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گفت وگو با محسن فرهادی، معاون فنی 
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

  تلنگر

»ترامپ گفت مردم تهران شهر را تخلیه کنند«، 
»اسرائیل گفته فلان منطقه تخلیه شود« شاید 
شما هم با شنیدن این اخبار قلب تان تندتر بزند، 
دست های تان کمی بلرزد و ذهن تان پر از سوال 
 شود: آیا حقیقت دارد؟ باید چه کار کنیم؟ حالا 
تصور کنید این خبر، دروغ یا شایعه ای باشد که 
فقط برای ترســاندن و به هم ریختن آرامش شما 
طراحی شده است. اینجاســت که جنگ روانی 
شروع می شود؛ جنگی که به جای گلوله، با کلمات 

و اخبار جعلی به ذهن شما شلیک می کند.
جنگ روانی، ابزار پنهــان اما قدرتمند، گاهی از 
موشک ها و بمب ها مخرب تر است. چرا؟ چون 
گلوله به یک نفر آســیب می زند، اما یک شایعه 
می تواند روح و روان یک ملــت را به هم بریزد، 
اعتمــاد را نابود کند و تفرقه بینــدازد. کلمات، 
سلاحی نامرئی اما مرگبار جنگ روانی به جای 
میدان نبرد، در ذهن و آدم ها جریان دارد. هدفش 
ساده اما خطرناک است: تغییر باورها، تضعیف 
روحیه و ایجاد ترس و تردیــد. در طول تاریخ، 
قدرت های بزرگ همیشــه از تبلیغات به عنوان 
یکی از سه ستون اصلی قدرت شــان )در کنار 

تسلیحات و اطلاعات( استفاده کرده اند. 
در جنگ جهانی دوم، نازی ها با پخش جزوه هایی 
که دلتنگی ســربازان را هدف می گرفت، سعی 
می کردند روحیه دشــمن را بشکنند. امروز هم 
با گســترش شــبکه های اجتماعی، این جنگ 
پیچیده تر و گســترده تر شده اســت. یک پیام 
جعلی در تلگرام یا یک پســت در اینســتاگرام 
می تواند در کمتر از چنــد دقیقه میلیون ها نفر 
را نگران کنــد.  وقتی شــایعه ای مثل »تخلیه 
فلان منطقه« پخش می شــود، حتی اگر دروغ 
باشــد، می تواند باعث هراس عمومی، هجوم به 
فروشگاه ها یا حتی درگیری های اجتماعی شود. 
این همان چیزی است که دشمن در جنگ روانی 
دنبال می کند تا از این رهگذر بدون شلیک حتی 

یک تیر آشوب بیافریند. 

  ستاد تبلیغات جنگ؛ کارخانه 
شلیک کلمات 

شــاید فکر کنید جنگ فقط در خط مقدم و با 
تانک و موشک پیش می رود، اما در کنار هر ستاد 
فرماندهی جنگ، یک ستاد تبلیغات جنگ هم 
وجود دارد. این ستادها مثل کارخانه های تولید 
شایعه عمل می کنند. آن ها میلیون ها کلمه را با 
دقت طراحی می کنند تا افکار عمومی را هدف 

بگیرند. هدف شان چیســت؟ تضعیف روحیه 
مردم، ایجاد شــک و تردید درباره توانایی های 
کشــور و حتی جدا کردن مردم از حاکمیت. در 
جریان حمله اخیر اســرائیل به ایــران، دیدیم 
که چطور شــایعات و اخبار جعلی مثل موجی 
در فضــای مجازی پخش شــد. ادعاهایی مثل 
»سرنگونی چند جنگنده اسرائیلی« یا »تخلیه 
مناطق تهران« گاهی بدون هیچ سند معتبری، 
فقط برای ایجاد ترس و ســردرگمی یا روحیه 
دادن به جامعه منتشر شدند. این شایعات گاهی 
آن قدر باورپذیر به نظر می رسند که حتی افراد 
منطقی هم ممکن است لحظه ای به آن ها اعتماد 
کنند. چرا؟ چون جنگ روانی روی نقاط ضعف 
ما مثل ترس از ناشــناخته ها یــا نگرانی برای 

عزیزان مان بازی می کند. 

   مردم، قربانیان اصلی جنگ روانی 
وقتی با تکنیک های جنگ روانی آشنا نباشیم، 
مثل سربازی هستیم که بدون سپر وارد میدان 
نبرد شــده است. شــایعات و اخبار جعلی مثل 
ویروس عمل می کنند؛ به سرعت پخش می شوند 
و اگر منبع معتبری برای تکذیب یا تأییدشــان 
نداشته باشــیم، می توانند ذهن جامعه را آلوده 
کنند. اینجاســت که فقدان یک مرجع معتبر 
برای هدایت افکار عمومی، مشکل را چند برابر 
می کند. اگر رسانه های رسمی به موقع و شفاف 
اطلاع رســانی نکنند، فضای خالی را شــایعات 
پر می کنند. نتیجــه؟ جامعه  پــر از اضطراب، 

بی اعتمادی و سردرگمی می شود. 

   چند راهکار برای مصــون ماندن برابر 
جنگ روانی همگام با منابع معتبر 

با چند راهکار ساده، می توانیم سپری برابر این 
شایعات بسازیم. نخســت آنکه منابع معتبر را 
بشناسید. همیشه اخبار را از رسانه های رسمی و 
قابل اعتماد دنبال کنید. اگر خبری در شبکه های 
اجتماعی دیدید، قبل از باور کردن، آن را با منابع 
رسمی چک کنید. ســازمان جهانی بهداشت 
توصیه می کند که در مواقع بحران لازم نیست 
دائم در جســتجوی اخبار باشید و دنبال کردن 
اخبار را به زمان مشخصی در روز محدود کنیم و 

فقط به منابع معتبر اعتماد کنیم. 

   اخبار احساسی و وحشتناک
 اگر خبری خیلی احساســی یا ترسناک است، 

احتمالًا برای دســتکاری احساســات شــما 
طراحی شده. همیشه بپرسید: »منبع این خبر 
کجاست؟« یا »چرا این خبر حالا منتشر شده؟« 

   ارتباطات واقعی انسانی را حفظ کنیم
 در بحران هــا، صحبــت کردن با دوســتان و 
خانواده، حتــی به صورت مجــازی، می تواند 
آرامش بخــش باشــد. جلســات خانگــی یا 
گفت وگوهای صمیمی می توانــد به ما کمک 

کند تا از نظر روانی قوی تر بمانیم.

    به شایعات دامن نزنیم
 اگر شــایعه ای شــنیدید، آن را پخش نکنید. 
شایعات مثل آتش در پنبه زار عمل می کنند و با 
هر اشتراک گذاری، شعله ورتر می شوند. در عوض، 

سعی کنید با دیگران درباره حقایق صحبت کنید 
و آرامش را حفظ کنید. 

مراقب سلامت روان باشــیم. جنگ روانی روی 
روان ما تأثیر می گذارد. تمرین های ساده مثل 
تنفس عمیق یا فعالیت هایی مثل نوشتن و نقاشی 
کردن می توانند به ما کمک کنند تا آرامش مان را 
حفظ کنیم. ما قوی تر از شایعات هستیم. جنگ 
روانی شاید نامرئی باشد، اما می توانیم با آگاهی و 
اتحاد، آن را خنثی کنیم. شایعات و اخبار جعلی 
مثل باد می آیند و می روند، اما چیزی که می ماند، 
همبستگی و روحیه و روان آدمی است. به جای 
ترسیدن از کلمات دشمن، به قدرت ذهن خود 
ایمان داشته باشــیم و با تقویت سواد رسانه ای، 
اعتماد به منابع معتبر و حفظ آرامش، وارد این 

جنگ نامرئی نشویم. 

در جنگ های روانی، توپخانه شایعات قدرتمندتر از تفنگ ها شلیک می کند

کلمات بیش   از   گلوله ها    آدم   می کشند

  یادداشت

در جهان سیاست و روابط  بین الملل پیش بینی آینده 
مبتنی بر روش های تحلیل و نظریه هاست. تحلیل گر 
پیشگو نیســت و نمی تواند با جام جهان نما آینده را 
ببیند، بلکه کسی اســت که میان نشانه ها ارتباطی 
می جوید، روندها را می شناسد و سناریوهای احتمالی 
را مطرح می کند. اما همیشــه باید این احتمال را در 
نظر گرفت که یک متغیر جدید، تمام نقشــه ها را بر 
هم بزند. به همین دلیل اســت که حتی دقیق ترین 
تحلیل ها باید با تردید و احتیاط همراه باشــند، نه 

با قطعیت.
در روزهایی که تنش میان ایران و اســرائیل به اوج 
رســید و آســمان خاورمیانه پر از دود و باروت شد، 
مســئله اصلی فقط جنگ نبود؛ طرحی کلان تر در 
حال اجرا بود. تحولات پس از ۷ اکتبر، زنجیره ای از 
رخدادهایی بود که نمی توان آنها را فقط یک واکنش 
به روز هفتم اکتبر دانست. موســاد که این همه به 
قدرت اطلاعاتی و عملیاتی خود می بالد بعید است 
از وقوع چنین حمله ای در روز هفتم اکتبر بی اطلاع 
بوده باشد. از این مهم که بگذریم آنچه در منطقه در 
جریان است، بیشتر به بخشــی از یک طرح جدید 
قدرت سازی می ماند تا از این رهگذر نظم خاورمیانه 
برای تأمین منافع آمریکا در عصر رقابت اقتصادی با 

چین بازتعریف شود.
در نظم جدید دیگر از هژمونــی بلامنازع مجتمع های 
نظامی آمریکایی خبری نیســت بلکه فناوری، انرژی و 
بازارهای بزرگ به اولویت تبدیل شده اند و خاورمیانه قرار 
است از منطقه ای پرآشوب به سکوی رقابتی با شرق آسیا 
بدل شود. این جابه جایی نیازمند تحولی ساختاری در 
بسیاری از بازیگران منطقه ای است؛ از جمله جمهوری 
اســلامی ایران. بنابراین تمام این تحولات زمینه سازی 

برای رویارویی آمریکا و چین است.
در این چارچوب، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل 
را نباید یک درگیری موضعی دید. این جنگ، از نظر 
برخی ناظران، بخشــی از یک فرایند بزرگ تر برای 
تضعیف قدرت و زیرســاخت های حیاتی ایران بود. 
اما در میانه حملات ســنگین، ماجرایی رخ داد که 
بسیاری را متعجب کرد: دســتور ناگهانی ترامپ به 
نتانیاهو برای توقف جنگ درست همانطور که عباس 
عراقچی گفته بود: » اگر ترامپ واقعا به دیپلماســی 
اعتقاد دارد و می خواهد ایــن جنگ را متوقف کند، 
تنها یک تماس تلفنی از واشنگتن لازم است تا کسی 

مثل نتانیاهو را ساکت کند.«
آنچه عجیب تر اســت، ســکوت و تمکین نتانیاهو 

بود؛ نخست وزیری که تاکنون بارها نشان داده اهل 
کوتاه آمدن نیست. این توقف ناگهانی، پرسش های 
جدی را به وجود آورد: چرا آتش بــس در آن لحظه 
اعلام شد؟ چه چیزی باعث شد آمریکا به جای ادامه 

فشار نظامی، ناگهان مسیر را تغییر دهد؟
نشــانه هایی وجود دارد که طی این دوران در کنار 
حمــلات هوایی، شــبکه هایی از نیروهــای ویژه با 
پوشش های غیرمنتظره در داخل ایران فعال بودند. 
اظهارات اخیر مقام های بلندپایه امنیتی اسرائیل که 
به ندرت درباره عملیــات اطلاعاتی به این صراحت 
حرف می زنند  احتمال بهره گیری از نیروهای محلی 
و نفوذی را تقویت می کنــد. اینکه چرا این اطلاعات 
حالا افشا شده اند، خود پرسش دیگری  است. شاید با 
این هدف که تردید و بی اعتمادی را در جامعه ایرانی 

افزایش دهند.
در هر صــورت، به نظر نمی رســد توقــف جنگ به 
معنای پایان ماجرا باشد. شاید مرحله نخست، همان 
تخریب و حمله مستقیم بود؛ و حالا نوبت مرحله ای 
دیگر است: جنگی آرام، اما فرســاینده، با ابزارهای 

اطلاعاتی، رسانه ای و روانی.
فرضیه محتمل این اســت که تمرکز اصلی از تقابل 
نظامی مســتقیم به درون جامعه ایران منتقل شده 
اســت. نفوذ، ترورهای هدفمنــد، تقویت نارضایتی 
اجتماعی  و بهره برداری از اشــتباهات ســاختاری 
برای ایجاد بی ثباتی تدریجی، بخشــی از این مسیر 
است. از منظر بازیگران خارجی، این مدل تغییر نرم 
از درون، بســیار کاراتر از دخالت نظامی مستقیم و 

پرهزینه است.
برای ترامپ هم، ورود مستقیم به پروژه »تغییر رژیم« 
ریســک  بالایی دارد. او در میان بدنه اجتماعی خود 
نمی خواهد در نقش رئیس جمهوری جنگ طلب دیده 
شود. سناریوی مطلوب او، تغییر از درون ایران است، 
بدون آنکه هزینه های سیاســی مداخله مستقیم را 
بپردازد. در این میان، نتانیاهو بازیگری کلیدی است؛ 

کسی که انگیزه و تجربه لازم را دارد.
از این زاویه، شــاید باید منتظر فاز دوم عملیات بود؛ 
مرحله ای که برخلاف فاز نخست، نه موشک دارد، نه 
آژیر خطر، بلکه با تضعیف روحیه، ایجاد بی اعتمادی و 
جنگی خاموش در سطوح امنیتی و اجتماعی، اهداف 

خود را پیگیری می کند.
چیزی کــه در آینده رخ خواهــد داد، هنوز نامعلوم 
اســت. اما روندها می گویند این پرونده بسته نشده 

فقط شکل آن تغییر کرده است.

ناگهانی بودن اعلام آتش بس و یک پرسش مهم

بسته شدن پرونده جنگ
یا فصل   جدیدی  از  منازعه؟

تهرانی ها امروز و فردا با گرد و خاک و گرما دست وپنجه نرم می کنند

پاسخ به نگرانی ها 
درباره آلودگی 

هسته ای در برخی 
نقاط کشور

فقطمیخواهیم
یکنفـسراحتبکشیم!
فقطمیخواهیم

یکنفـسراحتبکشیم!
نفس کشیدن، بدیهی ترین نیاز بشر است. اما در تهران، همین نیاز بدیهی هم با 

شرط و شروط همراه شده: در روزهایی که گرد و خاک در هوا معلق است و آسمان 
رنگ غبار دارد، کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی بیشتر از همه در مضیقه اند

هواشناسان از احتمال رگبارهای پراکنده و موقتی در ارتفاعات شمالی 
تهران و البرز خبر داده اند اما بعید است این باران های محدود بتوانند 

در کوتاه مدت تأثیر محسوسی بر کاهش گرد و خاک داشته باشند



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4085  شنبه  7 تیر  1404 

    گزارش

یک روز صبح از خواب بیدار شــدیم و دیدیم دنیا دیگر آن 
دنیایی نبود که می شناختیم. ســرعت تحولات و اتفاقات 
آن چنان بالا بود که ذهن آدمی، حیران و سرگردان به دنبال 
پردازش رویدادهای غیرمنتظره می گشت. شاید در دو هفته 
اخیر، احساس اغلب ما ایرانی ها همین بوده باشد؛ روزهایی 
که طعم عجیب و تلخ جنگ بــه خانه هایمان آمد و صدای 

موشک و مقابله پدافند، زندگی را به مرز اضطراب کشاند.
حمله هوایی رژیم اسرائیل به کشورمان ایران یک تجربه 
غیرمنتظره بود که مهمترین اولویت برای هرکس حفظ 
جان در شرایطی بود که ســرو صداهای عجیب برخورد 

موشک یا مقابله پدافندی ایران شنیده می شد.
در آن لحظات دلهره انگیز که جان مان مهم ترین داشته مان 
بود، شاید در گوشــه ذهن هر یک از ما پرسشی آرام زمزمه 
می کرد: »در این روزهای پرتلاطــم، آن تصمیم اقتصادی 
درست و هوشمندانه چه می تواند باشد؟« پاسخ به این سوال 
شاید امروز که فعلًا آتش بس اعلام شده کمی راحت تر باشد. 
بنابراین با مروری به روزهای گذشته و با توجه به تجربیات 

تاریخی وقوع جنگ ها به این موضوع می پردازیم.

   طلای همیشه طلا، اما با احتیاط!
اگر در شرایط عادی از کســی در ایران بپرسید کدام 
گزینه برای ســرمایه گذاری بهترین اســت، بلافاصله 
می گوید »طلا«. در اقتصاد تورمی ایران، طلا همیشه 
حکم همان تکیه گاه محکمی را داشــته که کمتر زیر 
پای صاحبش خالی می شــود. با این وجود، این بدان 
معنا نیســت که تمامی تخم مرغ ها را در سبد طلا قرار 
دهیم. در همین مدت کوتــاه جنگ، دیدیم که قیمت 
طلا ابتدا همگام با ترس ها به سرعت اوج گرفت و سپس 
با اعلام آتش بس، نزول محسوسی را تجربه کرد. پس 
چه باید کرد؟ هوشمندانه تر آن است که برای روز مبادا، 

در دوران آرامش و صلح بخشی از دارایی ها را تبدیل به 
طلا کنیم و در لحظات بحران، در دام هیجانات لحظه ای 

نیفتیم.

   بانک ها، مأموریت غیرممکن در ایران؟ نه همیشه!
در دو هفته ای که جنگ بود، شایعات فراوانی علیه بانک ها 
شنیدیم که سبب نگرانی مردم شــد. عده ای حتی تصور 
کردند بهتر اســت پس اندازها را به صــورت نقدی خارج 
کنند اما حقیقت این اســت که بانک ها همچنان یکی از 
مطمئن ترین گزینه ها محسوب می شوند. درست است که 
سرمایه بانکی شما سودهای جذابی شاید نداشته باشد اما 
در روزهای پرآشوب همچون کشتی امنی برای سرمایه ها 
عمل می کنند. کافی است به تاریخ بحران ها در کشورمان 
نگاه کنید تا ببینید نظام بانکی در هر شــرایطی، دوام و 

پایداری نسبی داشته است.

   کریپتوها؛ شمشیر دولبه دارایی ها
در بحبوحه قطــع اینترنت و خبرهــای نگران کننده ای 
همچون هک نوبیتکس، سرمایه گذاری در رمزارزها کمی 
ترسناک به نظر می رسید اما واقعیت آن است که استفاده 
هوشمندانه از کیف پول های آفلاین، توانست برای برخی 
حکم ناجی سرمایه هایشان را داشته باشد. پس رمزارزها 
همچنان ابزاری با احتیاط امــا کاربردی و مفید برای این 

شرایط هستند.

   صندوق های درآمد ثابــت؛ همچنان گزینه ای 
معتبر

صندوق های درآمد ثابت به شرط آنکه ضامن نقدشوندگی 
قوی و معتبری داشته باشــند می توانند در زمان جنگ 
بالاترین اطمینان خاطــر را رقم بزننــد. هرچند در این 
مدت شاهد افزایش چشــم گیر ابطال برخی از صندوق ها 
بودیم اما اگر اعتبار صندوق تضمین شده باشد، همچنان 

گزینه ای قابل اعتماد در بحران است.

   بازار بورس؛ راه رفتن روی لبه تیغ
واقعیت بازار ســرمایه در ایران این است که معمولا در 
بحران ها تر و خشــک با هم می سوزند و بورس، قربانی 
بزرگی است. با این حال ســرمایه گذاران حرفه ای که 
در هر شــرایطی به دنبال فرصت هســتند، می توانند 
در این دوران به سوی سهام صنایعی حرکت کنند که 
کالاهای ضروری تولید می کنند؛ مانند شــرکت های 
غذایی، آشامیدنی، بهداشتی یا حتی صنایع شیمیایی و 
دفاعی. به خاطر داشته باشید که ممکن است بازار سهام 
در دوران طولانی مدت جنگ بــرای حفظ نقدینگی و 

مدیریت بازار، کاملًا تعطیل شود. پس بخش بزرگی از 
سرمایه خود که نیاز به نقدشوندگی بالا دارد را به بورس 

اختصاص ندهید.

   ملک، استوار یا آسیب پذیر؟
ایرانی هــا از دیربــاز ملــک و زمیــن را مطمئن تریــن 
ســرمایه گذاری می دانند. تا حد زیادی هم درست است 
زیرا ملک هیچ گاه به طور کامل از بیــن نمی رود اما باید 
همیشــه این اما را در نظر گرفت که اتفاقات ناخواسته ای 
همچون جنگ می تواند ملک شما را به شدت تهدید کند. 
هرچند در بلندمدت قیمت ها احتمال بازیابی دارند ولی در 

کوتاه مدت ممکن است نقدشوندگی به شدت افت کند یا 
حتی به صفر برسد پس ملک، دارایی خوبی است ولی نه در 

مناطق پرخطر و نزدیک به کانون بحران.

   بزرگ ترین و مطمئن ترین دارایی شما خود شما 
هستید!

در نهایــت، در دل بحران هــای بزرگ یکــی از بهترین 
راه هایی که می توانید امنیت مالــی خود را تقویت کنید، 
ســرمایه گذاری روی توانایی ها و مهارت های شــخصی 
شماست. مهارت هایی نظیر کمک های اولیه، کشاورزی، 
مکانیکی، تعمیر وسایل و تجهیزات، دانش زبانی، ارتباطات 
یا هر توانمندی فنــی و تخصصی دیگر، به شــما کمک 
خواهند کرد که در بدترین شرایط نیز بتوانید تأمین معاش 

کرده و روی پاهای خود بایستید.
فراموش نکنید که در روزگار بی ثباتی، هیچ ســرمایه ای 
با ارزش تر از »بهره وری شخصی« شما نیست. سرانجام، 
زندگی و امنیت مالی ما در گرو آمادگی های هوشمندانه 
ما برای روزهایی اســت که جهان تصمیم می گیرد چهره 
دیگری از خود نشــان دهد؛ روزهایی که ممکن است بار 

دیگر زندگی ما را زیر و رو کنند.

برایروزهاییکهبازارهانمیخندند

پنجمقصدامنبرایپولهاییکهنمیخواهیدبسوزند

در جریان درگیری های گسترده و بی سابقه سایبری که 
هم زمان با جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در خرداد 
۱۴۰۴ )ژوئن ۲۰۲۵( رخ داد، زیرســاخت های حیاتی 
ایران مورد حملات هدفمند سایبری قرار گرفتند. یکی 
از مهم ترین و حساس ترین اهداف این جنگ سایبری، 
بانک ســپه بود که به  عنوان یکی از بانک های نظامی و 
اقتصادی کلیدی ایران، نقش پررنگی در چرخه تأمین 
مالی زیرســاخت ها، از جمله توزیع یارانه آرد و نان، ایفا 
می کند. هک این بانک نه تنها فعالیت های بانکی را مختل 
کرد، بلکه به  طور مستقیم زنجیره توزیع آرد و عملکرد 
نانوایی ها را در بسیاری از استان های کشور دچار اختلال 

گسترده کرد.
در این گزارش ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی این رویداد 

بررسی شده است.
  ماجــرای هک بانک ســپه: حمله ســایبری 

سازمان یافته
 Predatory« در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، گروه هکری
Sparrow« )گنجشک درنده( که پیش تر نیز حملاتی به 
زیرســاخت های ایران از جمله خطوط ریلی، جایگاه های 
سوخت و شــبکه برق انجام داده بود، مسئولیت حمله به 
بانک ســپه را بر عهده گرفت. این گروه با انتشار بیانیه ای 
مدعی شــد که به تمام اطلاعات بانک ســپه دسترســی 
یافته، داده ها را »نابــود کرده« یا رمزگــذاری کرده اند و 
عملیات شان به صورت »جراحی دقیق« و بدون آسیب به 

افراد غیرنظامی انجام شده است!
  اثرگذاری آنی

 با حمله به این بانک، موارد زیر بــه  طور فوری اتفاق افتاد: 
وب سایت بانک سپه از دســترس خارج شد. سامانه های 
اینترنت بانک و موبایل بانک قطع شــدند. دســتگاه های 
خودپرداز در چند استان از کار افتادند. نقل و انتقال داخلی 

سیستم های مالی دولتی متوقف شد.
این اتفاقات در شرایطی رخ داد که خدمات مالی بانک سپه 
نقش کلیدی در انتقال یارانه ها و تسویه حساب های مرتبط 

با زنجیره تأمین مواد غذایی داشت.
  چرا بانک سپه هدف قرار گرفت؟ بانک نظامی با 

نقش حیاتی در اقتصاد
بانک ســپه، قدیمی ترین بانــک ایران، علاوه بر داشــتن 
میلیون ها مشتری حقیقی و حقوقی، به  عنوان تأمین  کننده 
مالی پروژه های دفاعــی، زیرســاختی و همچنین توزیع 
یارانه ای عمل می کرد. این بانک به  طور مستقیم در پرداخت 
به شــرکت های پخش آرد، نهادهای دولتــی زیرمجموعه 

وزارت جهاد کشاورزی و نانوایی های یارانه ای فعال است.
  هدف گیری زنجیره های غیرنظامی

حمله به بانک سپه بخشی از یک راهبرد بزرگ تر در »جنگ 
ســایبری ترکیبی« بود که با هدف برهم زدن چرخه های 
حساس غیرنظامی مانند توزیع غذا، دارو و سوخت انجام 
گرفت. به این ترتیــب، مهاجمان تلاش داشــتند نه تنها 
زیرســاخت های نظامی را مختل کنند، بلکــه نارضایتی 

عمومی را نیز در سطح جامعه افزایش دهند.

  اختلال در سیستم توزیع آرد
پیش از این حادثه، نانوایی های کشور برای دریافت سهمیه 

آرد یارانه ای باید فرآیند زیر را طی می کردند:
ثبت سفارش از طریق ســامانه »نانینو« یا »سامانه جامع 

آرد«
پرداخت وجه یارانه ای از حســاب بانکی نانوایی ها )اغلب 

در بانک سپه(.
تأییدیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه.

تحویل آرد توسط شرکت پخش.
با از کار افتادن بانک سپه، امکان پرداخت هزینه آرد، تأیید 
تراکنش ها  و ارسال حواله به شرکت های پخش آرد متوقف 

شد. در نتیجه، حلقه اول زنجیره تأمین آرد شکسته شد.
  تأثیرات میدانی در استان ها

گزارش های میدانی از اســتان های تهران، قم، خراســان 
رضوی، فارس و گیلان نشان داد:

نانوایی ها در ثبت ســفارش یا دریافت آرد دچار مشــکل 
شدند.

شــرکت های پخش آرد از تحویل آرد بدون تأیید بانکی 
خودداری کردند.

برخی نانوایی ها ناچــار به خرید آزاد آرد بــا قیمت چند 
برابری شدند.

صف های طولانی در مقابل نانوایی ها شکل گرفت.
برخی نانوایی ها مجبور به تعطیلی یا کاهش ســاعات کار 

شدند.
  ناتوانــی دولت در واکنش ســریع: انکار اولیه 

مسئولان
در نخستین ساعات پس از حمله، مقامات رسمی از جمله 
بانک مرکزی، ادعا کردند که سیستم بانکی دچار »مشکل 
فنی موقتی« شــده اســت. تنها پس از انتشــار گسترده 
گزارش های مردمی در فضای مجــازی، برخی نهادها از 
جمله وزارت اقتصاد به  صورت تلویحی حمله ســایبری را 

تأیید کردند.
  قطع اینترنت و اختلال در هماهنگی

به  دلیل نگرانی از ادامه دار بودن حملات، دولت دسترسی 
اینترنت بین المللی را در برخی مناطق به طور موقت قطع 
کرد. این اقدام اگر چه در راســتای حفظ امنیت سایبری 
بود، اما عمــلًا توانایی هماهنگی ســریع بیــن نهادهای 
زیرمجموعــه وزارتخانه ها، شــرکت های پخش آرد، اتاق 

اصناف و نانوایی ها را کاهش داد.
  تسهیل و تسریع در  تامین آرد نانوایی ها  

محمد رسول نظافتی، مدیر اجرایی سامانه هوشمندسازی 
یارانه آرد و  نان در روزهای جنگ که بانک ســپه و به تبع 
آن سامانه توزیع آرد دچار اختلال بود، گفت: با توجه به 
اختلال پیش آمده در بانک عامل )بانک سپه(، با همکاری 
بانک مرکزی »یک حساب فعال متعلق به صاحب نانوایی 
در سایر بانک ها« به عنوان حساب پشتیبان کارتخوان های 
نانینو فعــال گردیده و واریــز مبالغ فروش نــان به این 
حساب ها، از بامداد دیروز آغاز شــده است. پیامک واریز 
هم از بانک مربوطه برای صاحب نانوایی ارســال شــده 
است. واریز به این حساب های بانکی تا زمان رفع اختلال 
بانک عامل، ادامه خواهد داشــت. همچنین امکان خرید 
اعتباری از سامانه آرد فراهم شــده و نانوایان می توانند 

به صورت اعتباری نسبت به خرید آرد اقدام کنند. سامانه 
هوشمندسازی یارانه آرد و  نان کما فی السابق فعال است 
و نانوایان محترم لازم است فروش نان را بدون دغدغه و 

مشکل از طریق کارتخوان های هوشمند انجام دهند.
  کاهش اعتماد عمومی

با توجه به اینکه نان به  عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سبد 
مصرفی مردم ایران شناخته می شــود، ناتوانی دولت در 
مدیریت اختلال پیش آمده، باعث کاهش اعتماد عمومی 

نسبت به کارآمدی دولت در مواقع بحران شد.
  افزایش قیمت نان آزاد

با کاهش عرضه آرد یارانه ای، برخــی نانوایی ها به فروش 
نان آزاد روی آوردنــد که قیمــت آن در برخی مناطق و 
استان هایی که پذیرای مهمانان ناشی از جنگ بودند، تا سه 
برابر افزایش یافت. این موضوع در صورت تداوم می توانست 
به بروز نارضایتی های عمومی، اعتراض های محلی و فشار 

روانی بر طبقات کم درآمد انجامید.
  تأثیر بر امنیت غذایی

قطع دسترســی به آرد یارانه ای تنها بر نانوایی ها و مصرف 
خانگی اثر نگذاشت، بلکه صنایعی مانند شیرینی پزی ها، 
رســتوران ها و تهیه غذاهای صنعتی را نیــز درگیر کرد. 
به دلیل ماهیت زنجیــره ای تأمین غذا، ایــن اختلال در 
مقیاس بزرگ تر بر امنیت غذایی کشور نیز تأثیر گذاشت. 
امری که تدوام آن در شــرایط جنگی می توانست بسیار 

مشکل ساز باشد.
  تأیید حمله از سوی رسانه های غربی

رسانه هایی چون Axios، Politico و Wired با استناد 
به منابع اطلاعاتی غربی، اعلام کردند که حمله سایبری به 
بانک سپه بخشی از پاسخ اسرائیل به حملات موشکی ایران 
در روزهای ابتدایی جنگ بوده است. آنها همچنین اعلام 
کردند   حمله به بانک با هدف دقیــق و با اطلاعات داخلی 

انجام شده است.
  هشدار سازمان های امنیت سایبری

مراکز امنیت ســایبری در اروپا و آسیا نسبت به گسترش 
حملات به بخش های مالی و خدماتی هشــدار دادند. آنها 
تأکید کردند که مدل حمله به بانک سپه می تواند الگویی 
برای حملات بعدی به بانک ها و مؤسسات حیاتی در سایر 

کشورها باشد.
  آیا درس می گیریم؟

حمله ســایبری به بانک ســپه در جریان جنــگ ایران و 
اسرائیل نمونه ای آشکار از »جنگ ســایبری ترکیبی« با 
هدف از کار انداختن زیرساخت های حیاتی بود. این حمله 
نه  تنها سیستم مالی ایران را هدف قرار داد، بلکه با اختلال 
در زنجیره تأمین آرد، زندگــی روزمره میلیون ها ایرانی را 
تحت تأثیر قرار داد. ناتوانی دولت در مدیریت سریع بحران، 
ضعف در تاب آوری سایبری و قطع ارتباطات باعث تشدید 

بحران شد.
با توجه به افزایش احتمال درگیری های سایبری در آینده، 
ضروری اســت که نهادهای ایرانی: زیرساخت های مالی 
خود را مقاوم سازی کنند، ســامانه های پشتیبان آفلاین 
برای سیســتم های توزیع مواد غذایی توسعه دهند و در 
آموزش، پیشــگیری و مدیریت بحران، ســرمایه گذاری 

بیشتری داشته باشند.

 اولویت ها و راهبردهای کلیدی اقتصاد ایران 
در شرایط بحرانی پساجنگ

بنبسترانتوآشفتگییاتولید؟
راهسومینیست!

اتخاذ رویکردی جامع و هدفمند برای حفظ ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی در شــرایط 
بحرانی فعلی که نااطمینانی ها و ریسک های اقتصادی افزایش یافته و برخی زنجیره های 
تولید کشور دچار آسیب شده اند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. در این راستا، 
برنامه های حمایتی و رفاهی باید در مرکز توجه سیاست گذاران قرار گیرد و سیاست های 

تولیدی و تجاری، هم راستا با حمایت پیوسته از زنجیره تولید تا صادرات، بازتعریف شود.
یکی از مهم ترین محورهای حمایت، ساماندهی نقش شبکه بانکی برای هدایت اعتبار به 
سمت حلقه های مختلف زنجیره تولید است، به ویژه برای کالاهای استراتژیک تا از قطع 
یا کند شدن روند تولید جلوگیری شود. نظام مالیاتی کشور نیز باید با تمرکز بر حمایت از 
کسب وکارهای آسیب دیده و کلیدی، نســبت به اصلاح ساختار معافیت ها و تخفیف های 
مالیاتی به نفع تولیدکنندگان اقدام کند. گســترش نهاد قرض الحســنه برای حمایت از 
خانوارهای آســیب پذیر و بازنگری در نظام گمرکی و تعرفه ای جهت تسهیل واردات مواد 

اولیه و تشویق تولیدات صادرات محور، گام دیگری در این مسیر است.
بهبود محیط کسب وکار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و مشارکت فعال جامعه و بخش 
خصوصی در اقتصاد باید در صدر اولویت های اقتصاد کلان قرار گیرد زیرا بدون رشد سهم 
بخش خصوصی و افزایش نقش مردم در اقتصاد، توسعه و رشد پایدار امکان پذیر نخواهد 
بود. عبور از شرایط بحرانی و برقراری آتش بس پایدار، مستلزم تمرکز بر شفافیت اقتصادی، 
تسهیل تجارت و توسعه بخش خصوصی است. در این میان، حذف روندهای فسادزا، کاهش 
رانت و طراحی ساختارهایی برای رقابت سالم باید اولویت یابد. روشن است که اتکای صرف 
به اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی، امکان حل چالش های ســاختاری اقتصاد ایران را از 
بین می برد و گره های اساسی همچنان باقی خواهند ماند مگر آنکه سهم ایران در تجارت 

منطقه ای و جهانی به شکل پایدار افزایش یابد.
در این شرایط، بازنگری عمیق در نهادهای اقتصادی و سیاســت های راهبردی کشور با 
هدف بهبود محیط کسب وکار، تقویت رقابت پذیری و رفع تنگناهای مالی بخش خصوصی 
ضرورت دارد. متأسفانه اقتصاد ایران سال ها با بی برنامگی و نبود نقشه راه مشخص در حوزه 
تجارت و صنعت روبه رو بوده و همواره آشفتگی هایی در عرصه واردات کالاهای اساسی به 
چشم می خورد. این مشکلات عمدتاً به فقدان اســتراتژی صنعتی و صادرات محور و نبود 
ارتباط منسجم بین نظام واردات و سایر بخش ها برمی گردد. در چنین شرایطی، مهم ترین 
وظیفه دولت، طراحی و اجرای نظام تجاری مبتنی بر استراتژی صنعتی و صادراتی است. 
این نظام باید به روشنی تعیین کند که سهم و میزان واردات کالاهای اساسی، متناسب با 
نیازهای داخلی و شــرایط ماه های پیش رو، چگونه تعریف شده است. در غیر این صورت، 
واردات بی هدف نه تنها مشکل را حل نمی کند؛ بلکه خود زمینه ساز بروز رانت و فساد خواهد 
شد. از سوی دیگر، تنوع بخشی به شرکای تجاری کشور به منظور کاستن از آسیب پذیری 
اقتصادی، بالاخص در مقاطع بحرانی، از الزامات راهبردی اســت. ایجاد ارتباط نظام مند 
میان تولید داخلی و واردات و تمرکز بر مدیریت بهینه کالاهای استراتژیک، باعث کاهش 
ریسک ها و تقویت امنیت اقتصادی می شود. اتکای بیش از حد به منابع خارجی، به خصوص 
برای کالاهای استراتژیک، خطرات جدی برای ثبات اقتصاد ملی به همراه دارد. همچنین 
رشد اقتصادی پایدار کشور در گرو واردات منطقی، آینده نگرانه و برآوردهای دقیق است 
تا ضمن تامین به موقع بازار داخلی، از وقوع مازاد تقاضا و نوســان های قیمتی پیشگیری 
شود. همچنین در چنین شــرایط بحرانی، تدوین نقشه راه جامع و استراتژیک برای نظام 
واردات کشور، ارتباط مؤثر و سیستمی میان سیاســت های صنعتی، صادراتی و وارداتی، 
تنوع شرکای تجاری، ارتقای شفافیت و مبارزه با روندهای فسادزا و رونق بخش خصوصی 
باید به عنوان اولویت های اساسی دولت در دستور کار قرار گیرد؛ راهی که بدون آن عبور 

موفقیت آمیز از بحران ها و دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد شد.

وحید شقاقی  
             کارشناس اقتصادی

ژوبین صفاری   
             هفت صبح

 حمله گنجشک درنده 
به کیسه های آرد!

نگاهی به هک شدن بانک سپه و اختلال در سامانه توزیع آرد

مهدی الیاسی  
             هفت صبح

در اقتصاد تورمی ایران، طلا همیشه 
حکم همان تکیه گاه محکمی را داشته 

که کمتر زیر پای صاحبش خالی 
می شود. با این وجود، این بدان معنا 

نیست که تمامی تخم مرغ ها را در سبد 
طلا قرار دهیم

کته
ن

سرمایه گذاران حرفه ای که در هر 
شرایطی در بورس هستند می توانند 
در این دوران به سوی سهام صنایعی 

حرکت کنند که کالاهای ضروری تولید 
می کنند؛ مانند شرکت های غذایی، 

آشامیدنی، بهداشتی یا حتی صنایع 
شیمیایی و دفاعی

کته
ن

کشورهایی که با اقتصاد تورمی دست وپنجه نرم می کنند حفظ سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری اهمیت و حساسیت 
فوق العاده ای دارد. خیلی ها نگران آب شدن اندک سرمایه هایی هستند که طی سال ها به خون دل اندوخته اند، معلمی 
که پس از سی سال اندک اندوخته ای دارد، بازنشسته ای که نمی داند اندک اندوخته اش را چگونه حفظ کند، کجا، 
چگونه و به چه ترتیب سرمایه گذاری کند. طلا، بورس، سپرده گذاری در بانک، باز ملک هرکدام ویژگی های خود را 

دارند که در این گزارش می خوانید.
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حسین فاطمی| با حمله موشکی ایران به پایگاه 
العدید آمریکا در قطر، تصور بر این بود که روابط 
کشورمان با همسایگان جنوبی خلیج فارس وارد 
دوره ســردی خواهد شــد، اما حمله مذکور، نه 
اقدامی علیه همسایگان، بلکه هشداری قاطع به 
تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. در این 
بین جمهوری اسلامی ایران با تماس های فوری 
رئیس جمهور و مقامات ارشــد با رهبران قطر و 
امارات، بر سیا ست همســایگی و تقویت صلح و 
ثبات منطقه ای تأکید کرد. جمهوری اســلامی 
تاکید دارد که حمله بــه العدید به هیچ وجه علیه 
کشــورهای منطقه، از جمله قطر، نبوده اســت. 
رئیس دستگاه دیپلماسی اعلام کرد ما به دنبال 
ارسال پیام به کشورهای عربی منطقه نبودیم، بلکه 
این پیام به آمریکایی ها بود. حســاب پایگاه های 

آمریکایی از کشورهای منطقه جداست.
عراقچی در گفت وگوهای تلفنــی و حضوری با 
وزرای خارجه کشــورهای حاشیه خلیج فارس، 
از جمله در نشست اســتانبول، به صراحت اعلام 
کرد که حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در 
منطقه، صرفا پاسخی به تجاوزات آمریکا است و 
نه نشانه ای از خصومت با همسایگان. او افزود که 
»اگر آمریکا به ایران حمله کند، موشک های ما به 
خاک آمریکا نمی رسد، اما به پایگاه های آمریکا در 
منطقه می رسد. این حملات به شما یا کشورهای 

همسایه نیست.«
این موضع ایــران در قبال کشــورهای منطقه با 
واکنش مثبت و درک متقابل مواجه شد. عراقچی 
اشاره کرد که اگرچه قطر و برخی اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس از ایــن حمله ابراز ناراحتی 
کردند، اما ایران با شفافیت توضیح داد که هدف 
صرفاً پایگاه های آمریکایی بوده است. او حتی در 

تماس با وزرای خارجه شش کشور حاشیه خلیج 
فارس، خواســتار درج نام خود در بیانیه حمایت 
از قطر شــد و تأکید کرد که ایران از قطر حمایت 
می کند، اما اسناد و مدارکی دارد که نشان می دهد 
پایگاه العدیــد در رهگیری موشــک های ایران 

مشارکت داشته است.

   دیپلماسی فوری برای جلب
اعتماد همسایگان

پیرو آنچه گفته شــد، جمهوری اسلامی ایران، 
به منظور جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و تقویت 
روابط برادرانه با کشورهای منطقه، بلافاصله پس 
از حمله به پایگاه العدیــد، اقدامات دیپلماتیک 
گسترده ای را در سطح ســران آغاز کرد. مسعود 
پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ظهر سه شنبه ۴ 
تیر ۱۴۰۴ در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر، ضمن دلجویی از ملت و دولت 
قطر، تأکید کرد که این حمله صرفاً واکنشــی به 
مشــارکت آمریکا در تجاوز رژیم صهیونیســتی 
بود و به هیچ وجه علیه قطر یا روابط دوســتانه دو 
کشور نبود. پزشکیان اظهار داشت: »دولت و ملت 
ایران از نیات دوستانه قطر آگاه هستند و قدردان 

حمایت های شما در روزهای سخت اند.«
رئیس جمهور ایران با اشاره به مذاکرات دیپلماتیک 
پیش از حمله رژیم صهیونیســتی، افزود: »ما در 
حال مذاکره بودیم، اما مورد تجاوز قرار گرفتیم. 
ایران، غزه یا لبنان نیست که با چند حمله بتوانند 
آن را به هم بریزند. مردم ایــران تا آخر از حقوق 
خود دفاع می کننــد.« او همچنین از تلاش های 
قطر برای توقف جنگ قدردانی کرد و خواســتار 
گسترش روابط دوجانبه شد. شیخ تمیم نیز در این 
گفت وگو، ضمن تأکید بر روابط عمیق و دوستانه با 

ایران، اظهار داشت که قطر مانع هرگونه استفاده از 
پایگاه العدید علیه ایران خواهد شد. او با قدردانی 
از تماس پزشکیان، بر عزم قطر برای تعمیق روابط 
با ایران تأکید کرد و گفت: »ما افق بلندتری برای 

همکاری های آینده می بینیم.«
همزمان، پزشــکیان در تلاش دیگــری و ذیل 
گفت وگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید، رئیس 
دولت امارات، ضمن ابراز تأســف از ناگزیر شدن 
ایران به پاســخ نظامی در خاک قطر، بر سیاست 
همسایگی ایران تأکید کرد. او گفت: »دشمن به 

دنبال ایجــاد اختلاف میان 
کشورهای اسلامی است، اما 
ایران به دوستی با همسایگان 

باور دارد و بــرای صلح و ثبات 
منطقــه تلاش می کند.« شــیخ 

محمد بن زاید نیز بــا تأیید حق دفاع 
ایران، از آمادگی امارات بــرای حمایت از ایران و 

تقویت روابط دوجانبه سخن گفت.

   تقویت همکاری های منطقه ای 
در سایه مقاومت

ایران، با اتکا به دیپلماســی فعال و شفاف، موفق 
شد حمایت گسترده کشورهای منطقه را در برابر 
تجاوزات اخیر جلب کنــد. در همین باره، مجید 
تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
هم در گفت وگوی تلفنی با محمد الخلیفی، وزیر 
مشاور قطر، بر روابط مستحکم ایران و قطر تأکید 
کرد و از نقش سازنده قطر در جلوگیری از تشدید 
ناامنی ها قدردانی کــرد. او تصریح کرد که ایران 
اجازه نخواهد داد شــرارت های آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی به تفرقه میان کشورهای منطقه 
منجر شــود. این رویکرد ایران، که بر جداسازی 
حساب متجاوزان از کشورهای همسایه متمرکز 
است، با حمایت سازمان همکاری اسلامی، شورای 
همکاری خلیج فارس و دیگر نهادهای منطقه ای 

همراه شــد. عراقچی اشاره 
کرد که مصر نیــز با صدور 
بیانیه هایــی در محکومیت 
حملات به ایران، نقش مثبتی 
ایفا کرد. او افزود: »سیاســت ما 
گســترش روابط خوب همسایگی با 
کشــورهای منطقه، به ویژه قطر، عــراق و مصر 

است.«
در پی حمله به العدید، عراقچی هم تأکید کرد که 
»ما به دنبال صدمه بــه اتباع قطری یا مکان های 
غیرنظامی نبودیــم.« این شــفافیت و دلجویی 
سریع، نشــان دهنده تعهد ایران به حفظ روابط 
دوستانه با همسایگان اســت. در مجموع، حمله 
ایران به پایگاه العدید، ضمن هشدار قاطع به آمریکا 
و رژیم صهیونیستی، مانع از آن شد که دیپلماسی 
منطقه ای ایران تحت الشعاع قرار بگیرد. دیپلماسی 
فعال ایران، از تماس های فــوری رئیس جمهور 
با رهبــران قطر و امارات تــا رایزنی های مقامات 
وزارت خارجه، نشان داد که ایران با هوشمندی 
و شــفافیت، نه تنها از ســوءتفاهمات جلوگیری 
کرد، بلکه جایگاه خــود را به عنوان حامی صلح و 
ثبات منطقه ای تقویت کرد. این رویکرد، با جلب 
حمایت گسترده منطقه ای، ثابت کرد که سیاست 
همســایگی ایران، حتی در گرماگرم تنش ها، بر 

دوستی و همکاری استوار است.

از تماس با قاهره و باکو تا حضور در 
وزارت اطلاعات و فراجا؛ ۲۴ ساعت پرخبر در پاستور

آخر هفته آقای رئیس جمهور
در حالی که بسیاری از مردم، آخر هفته خود را با خانواده، گشت وگذار کوتاه، پیگیری 
اخبار يا حتی نفس تازه ای بعد از روزهای پرتنش گذراندند، رئیس جمهوری ايران، 
آخرهفته پرتکاپويی داشت، از تماس های ديپلماتیک با سران کشورها گرفته تا حضور 
در دل نهادهای امنیتی. مسعود پزشکیان آخر هفته را به تثبیت امنیت، پیگیری صلح 

منطقه ای و تقويت همبستگی داخلی گذراند.

از باکو تا تهران؛ گفت وگو در سایه نگرانی های آسمانی
شامگاه چهارشنبه، خط تلفن تهران به باکو وصل شد. رئیس جمهور ايران، در تماس 
با الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربايجان، بار ديگر بر سیاســت اصولی جمهوری 
اسلامی در تعامل محترمانه با همســايگان تأکید کرد؛ اينکه ايران نه تنها به دنبال 
آرامش و صلح در منطقه است، بلکه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ديگر کشورها را 
نیز به رسمیت می شناسد. اما پشت اين لحن ديپلماتیک، دغدغه ای جدی نیز پنهان 
بود: اخباری درباره عبور پهپادها و ريزپرنده های رژيم صهیونیستی از آسمان ايران، 
از مســیر هوايی جمهوری آذربايجان. رئیس جمهور با صراحت خواستار بررسی و 
راستی آزمايی اين موضوع شد تا سوءتفاهم ها يا احتمالات خطرناک، پیش از آنکه به 

بحرانی تازه بدل شوند، روشن شوند.

در قلب اطلاعات: هم اندیشی برای امنیت پس از آتش بس
چند ساعت بعد، رئیس جمهور خود را به جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات رساند؛ 
جلسه ای خاص با هدف بررسی وضعیت امنیتی کشــور پس از جنگ 1۲ روزه اخیر و 
تحمیل آتش بس به رژيم صهیونیستی. حجت الاســلام سید اسماعیل خطیب، وزير 
اطلاعات، با يادآوری شهدای اطلاعاتی و نظامی، گزارشی از فعالیت های بی وقفه نیروهای 
اطلاعاتی کشور ارائه داد. پزشکیان در اين نشست تأکید کرد که وحدت و همدلی مردم، 
مهم ترين سرمايه برای عبور از بحران هاست. او گفت: »دشمنان، روی چنددستگی ما 

حساب کرده بودند، اما با انسجام ملی، تمام نقشه هايشان را نقش بر آب کرديم.«

رو در رو با حافظان نظم؛ تجلیل از فراجا در میدان عمل
صبح پنجشنبه، رئیس جمهور به مقر فرماندهی فراجا رفت؛ جايی که فرماندهان و 
کارکنان اين نهاد انتظامی، همچنان درگیر پیامدهای جنگی اند که از مرزها عبور کرده 
و امنیت داخلی را هم درگیر کرده است. او با لحن صمیمی اما جدی، از ايستادگی و 
تلاش های شبانه روزی آن ها در صیانت از امنیت ملی قدردانی کرد. برای پزشکیان، 
حضور در کنار نیروهای میدانی، نشانه ای از اهمیت وحدت میان سطوح راهبردی و 

عملیاتی در ساختار امنیتی کشور بود.

از قاهره تا دوحه؛ روایت صلح در منطقه ای نا آرام
در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، بار ديگر صدای ايران برای 
گفت وگوی منطقه ای شنیده شد. پزشکیان ضمن تشکر از تلاش ها و رايزنی های مصر، 
توضیح داد که چرا ايران در پاسخ به مشارکت مستقیم آمريکا در تجاوز اخیر، ناگزير 
از اقدام علیه پايگاه آمريکا در خاک قطر شد. او بر لزوم گفت وگوی صريح و بی پرده 
برای مديريت شرايط حساس منطقه تأکید کرد و گفت: »ما موافق منطقه ای عاری 
از سلاح های هسته ای هستیم. اما نه فقط در شعار. اين منطقه بدون خلع  سلاح رژيم 

صهیونیستی، هرگز روی صلح واقعی را نخواهد ديد.« 

  یادداشت

به قطر گفتیم 
که آمریکا  بفهمد

دیپلماسی فعال ایران برای حفظ روابط برادرانه 
با کشورهای منطقه پس از حمله به پایگاه آمریکایی در قطر

رئیس جمهور ایران، در تماس 
تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر قطر، ضمن دلجویی 
از ملت و دولت قطر، تأکید کرد 

که این حمله فقط واکنشی به 
مشارکت آمریکا در تجاوز رژیم 
صهیونیستی بود و به هیچ وجه 
علیه قطر یا روابط دوستانه دو 
کشور نیست. پزشکیان گفت: 

»دولت و ملت ایران از نیات 
دوستانه قطر آگاه هستند و 
قدردان حمایت های شما در 

روزهای سخت اند «

کته
ن

 او  حتی در تماس با 
وزرای خارجه شش کشور 

حاشیه خلیج فارس، خواستار 
درج نام خود در بیانیه حمایت از 
قطر شد و تأکید کرد که ایران 

از قطر حمایت می کند

    گزارش

۲3 ارديبهشت ماه سال 1403 مرد میانسالی در تماس 
با مرکز فوريت های پلیس 110 خبــر از قتل هولناک 
مادر خود داد و به اين ترتیب بلافاصله ماموران کلانتری 
13۲ نبرد در محل وقوع جنايت واقع در منزل مسکونی 

زن سالخورده به نام زهرا حاضر شدند.
پسر زهرا 70 ساله در اظهارات ابتدايی خود به ماموران 
گفت:»چند ســال قبل پدر ما به رحمت خدا رفت و از 
آن روز به بعد هر روز من و خواهــر و برادرم به مادرمان 
سر می زديم يا سراغی از او می گرفتیم تا اينکه وقتی با 
تماس های بی پاسخ مادرم مواجه شدم به شدت نگران 
او شدم و همین ســبب شــد که کارم را رها کرده و به 
خانه اش بیايم که با جســد غرق در خون او که در هال 

خانه افتاده بود مواجه شدم.«

   تحقیقات ابتدایی
در نخســتین تحقیقات ابتدايی مشــخص شــد که 
النگوهای دســت مقتول پس از جنايت به سرقت رفته 

بود.خانواده زهرا تائید کردند که او همیشه شش النگو 
در دست داشت ولی پس از جنايت خبری از النگوهای 
او نبود. همچنین شواهد نشــان می داد که زهرا هنگام 
وقوع جنايت بی حجاب بوده و بــا توجه به اينکه او زنی 
مقید به عقايد اســلامی بود، فرضیه وقــوع جنايت به 
دســت فردی که محرم او بوده يا يــک زن بوده قوت 
گرفت. از ســويی بــرای ماموران جنايی شــکی باقی 
نمانده بود که عامل جنايت با زهرا آشنا بوده چون آثار 
شکســتگی در يا تخريب قفل ديده نمی شد. ماموران 
پلیس و تیم جنايی با در دست داشــتن اين فرضیه ها 
تحقیقات گســترده خود را برای رازگشايی از جنايت 
آغاز کردنــد و در اولین قدم از تحقیقــات دوربین های 

مداربسته اطراف خانه زهرا مورد بازبینی قرار گرفتند.

   سرنخ
در تصوير به دســت آمده از يک دوربین نصب شــده 
در نزديکی محل وقــوع جنايت تصويــر زن جوانی به 
دست آمد که کیســه زباله ای در دســت داشت اما به 
طرز مشــکوکی آن را در نزديکی خانه خودشــان در 
ســطل نینداخت. اين دختر کیســه زباله را دو کوچه 

بالاتر از خانه شــان در يک ســطل زباله دورتر رها کرد 
و ســپس به خانه شان برگشــت. در ادامه مشخص شد 
که دختر جوان به نام مبینا 38 ســاله، همسايه مقتول 
است و همین کافی بود که او به عنوان يکی از مظنونین 
پرونده بازداشــت شــود. بازجويی ها از مبینا آغاز شد 
و او در ابتدا ســعی کرد از بیان حقیقــت طفره برود و 
ادعا کرد:»مدتی قبل همســايه ها به مــن و مادرم که 
با هم زندگی می کنیــم اعتراض کــرده و گفته بودند 
زباله هايتان را جلوی ساختمان نگذاريد. به همین دلیل 
هم بود که من کیسه زباله را به دو تا کوچه بالاتر منتقل 
کردم امــا اين کار مــن اصلا دلیل ديگری نداشــت.« 
رســیدگی به اين ادعــا در حالی بود کــه تحقیقات از 
همسايه ها نشان می داد تا به حال کسی نسبت به مبینا 
و مادرش بابت محل قرار دادن زبالــه اعتراضی نکرده 
است. همین کافی بود که نوک پیکان اتهام بیش از قبل 
به ســمت مبینا بچرخد و بازجويی تخصصی از او ادامه 

پیدا کرد تا بالاخره لب به اعتراف گشود.

    اعتراف به قتل
مبینا وقتی خودش را در بن بست اطلاعاتی گرفتار ديد 

در اعتراف به قتل گفت:»زهرا همسايه ما بود و با هم 
معاشرت داشتیم.روز حادثه داشتم از مقابل آپارتمان 
او رد می شدم و کمی ناخوش بودم که او در را باز کرد 
و با هم سلام و احوالپرسی کرديم.به او گفتم که حالم 
خوب نیست و او گفت اتفاقا من هم کمی ناخوشم و 
از من خواســت به خانه اش بروم و او را ماساژ دهم که 
من قبول کردم.وقتــی وارد خانه اش شــدم به من دو 
قرص داد و گفت اين ها را بخور که حالت بهتر شــود و 
من خوردم.اما وقتی آن ها را خوردم ســرم گیج رفت و 
خیال کردم مقتول قصد دارد من را بکشد برای همین 
چاقوی آشپزخانه اش را برداشتم که از خودم دفاع کنم 
و ديگر متوجه نشــدم که چه شــد.بعد هم برای اينکه 
گرفتار نشوم چاقو را به همراه زباله ها به دو کوچه بالاتر 
از خانه مان انداختم.« با اعتراف متهم به قتل و تکمیل 
تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه 
کیفری يک استان تهران ارجاع شد و متهم برای دفاع 

از خود پای میز محاکمه رفت.

    در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی فرزندان مقتول به عنوان 
اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند و ســپس 
نوبت به مبینا رســید که برای دفاع از خود در جايگاه 
دفاع حاضر شــود. متهــم گفت:»وقتــی متهم دراز 
کشید که او را ماساژ دهم چاقويی بالای سرش بود.در 

آن لحظه من گیج بودم و به خاطر قرصی که مقتول 
به من داده بود همه جا را تار می ديدم، انگار در مه يا 
گرد و غبار بودم. يکدفعه مقتول چاقوی بالای سرش 
را برداشت و دســتش را بالا برد. من خیلی ترسیدم و 
گمان می کــردم با آن چاقو به مــن ضربه خواهد زد. 
برای همین چاقو را از دســتش کشــیدم و با آن يک 

ضربه به پهلويش زدم.«
قاضی گفت:»اما پزشــکی قانونی تعــداد ضربات را 
شش ضربه گزارش کرده اســت.« متهم گفت:»من 
در آن لحظــات خیلی گیج بودم و بــه خاطر مصرف 
قرص اصلا يادم نمی آيد که چند ضربه زدم.« قاضی 
گفت:»بعد از قتل شــش النگوی مقتول را ســرقت 
کردی که اين نشــان می دهد انگیزه تــو از جنايت 
سرقت بوده است.« متهم پاســخ داد:»من النگوها را 
بردم که وانمود کنم اين قتل کار يک دزد بوده است.

اما النگوها را با چاقو در سطل زباله انداختم.« قضات 
دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم با توجه به وجود 
نواقصی در مراحــل تحقیقات پرونده را به دادســرا 
ارجاع دادنــد.در ابتدای تحقیقات فــردی به عنوان 
همدست مبینا بازداشت شده بود اما قرار منع تعقیب 
برای او صادر شد که دادگاه تحقیقات در مورد نقش 
اين فرد در جنايت را کافی ندانســت. بعد از تکمیل 
نهايی پرونده از سوی دادســرا متهم مجددا محاکمه 

خواهد شد.

محاکمه دختر سی و هشت ساله به اتهام قتل پیرزن همسایه

جنایت به خاطر برق طلا
فاطمه شیخ علیزاده  

             دبیر حوادث



چهار گوشه جهان04
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4085  شنبه  7 تیر  1404 

     عکس روز

۲۶ ژوئن 1۹45 در سان فرانسیســکو. 50 کشور از دل 
خاکســترهای جنگ جهانــی دوم، گرد هــم آمدند تا 
منشوری جهانی برای صلح و امنیت امضا کنند. هدف، 
روشن و غرورآفرين بود: »حفظ نسل های آينده از بلای 
جنگ«. همان روز، سازمان ملل متحد متولد شد؛ نهادی 
که وعده داده بود با اتکا به حقــوق بین الملل، تمامیت 
ارضی کشــورها را پاس بدارد، حقوق بشر را ترويج کند 
و نگذارد زمین دوباره زير گام هــای ارتش ها بلرزد. 80 
سال از آن روز گذشته و حالا جهان در نقطه ای ايستاده 
که حتی خوش بین ترين تحلیلگــران نیز نمی توانند از 
بحرانی ترين دوران اين نهاد چشم پوشــی کنند. جنگ 
اوکراين در اروپا، قحطی در ســومالی، کودتا در نیجر، 
هرج ومرج در لیبی، کشــتار در غزه، جنگ لبنان  و حالا 
هم نبرد ايران و اسرائیل؛ و در همه اين صحنه ها، سازمان 

ملل بیش از هر چیز، خاموش و ناتوان بوده است.
دبیرکل کنونــی اين ســازمان، آنتونیــو گوترش، در 
سخنانی به مناسبت هشتادمین سالگرد، گفت سازمان 
ملل مانع وقوع جنگ جهانی سوم شده   اما چنین ادعايی 
در برابر آمارها و تصاوير میدانی، بیشتر شبیه يک دفاع 
نمادين اســت تا واقعیتــی قابل اتکا. در شــرايطی که 
میلیون ها انسان در خاورمیانه، آفريقا، آسیا و آمريکای 
لاتین گرفتار جنگ، گرســنگی و بی پناهی اند، سکوت 

و بی عملی اين نهــاد نه فقط ناامیدکننــده  که به نوعی 
مشــروعیت زدايی از مفهوم »نظم بین المللی« اســت. 
در قلب اين ناکارآمدی، شــورای امنیت ايستاده است؛ 
شــورايی که با پنج عضو دائم، شــامل آمريکا، بريتانیا، 
چین، فرانسه و روســیه و حق وتوی انحصاری، به طور 
عملی به بن بســتی در تصمیم گیری هــای بین المللی 
بدل شده. اين شــورا  که بايد حافظ صلح جهانی باشد، 
سال هاســت که در مواجهه با بحران ها، يا به ســکوت 
بســنده کرده يا به قطعنامه هايی بی اثر. نمونه روشن، 
همین جنگ خونین اخیر در غزه   يــا حمله متجاوزانه 
اسرائیل و آمريکا به ايران است. حتی زمانی که منشور 
ملل متحــد در ماده 51، حــق دفاع مشــروع را برای 
کشورها به رسمیت می شناسد، شورای امنیت در برابر 
تجاوزات آشکار اسرائیل به کشورهای منطقه، يا ساکت 
است يا گروگان وتوی آمريکا. کارشناسانی مانند ريچارد 
گووان از »گروه بین المللی بحران« به صراحت گفته اند 
که سازمان ملل در بســیاری از درگیری ها، فقط نقش 
ناظر ماجرا را بر عهده دارد. از نگاه بسیاری از دولت ها در 
جنوب جهان، اين نهاد ديگر نه بی طرف است، نه مؤثر، 
نه حتی اخلاقی. افکار عمومی نیز چنین احساسی دارد؛ 
به ويژه نسلی که با رســانه های آزاد، تصاوير کودکان در 
غزه، يمن يا ســودان را بی واسطه می بیند و فاصله میان 

وعده های منشور ســازمان ملل و واقعیت میدان ها را با 
تمام وجود لمس می کند.

اما اين ناکارآمــدی فقــط در حوزه امنیتی نیســت. 
بحران مالــی نیز گريبــان ســازمان ملــل را گرفته. 
آمريــکا، بزرگ ترين حامــی مالی اين نهــاد، در دوره 
رياست جمهوری دونالد ترامپ کمک های خود را به طور 
چشــمگیری کاهش داد و بســیاری از ديگر کشورها 
نیز راه او را در پیش گرفتنــد. پیامد آن، کاهش نیروها، 
تعطیلی دفاتر محلی و بی اثر شدن سازمان های وابسته 
مانند يونیسف و آژانس پناهندگان بوده است. در مقابل، 
تلاش هايی برای اصلاحات نیز مطرح شده، از جمله در 
»پیمان برای آينده« که گوترش در ســپتامبر گذشته 
پیشنهاد داد  اما بیشتر اين پیشــنهادها يا بی سرانجام 
مانده اند يا به دلیل مقاومت ساختاری قدرت های بزرگ، 
از دايره ايده فراتــر نرفته اند. حتــی اصلاحی به ظاهر 
بديهی مانند افزايش اعضای دائم شــورای امنیت برای 
بازتــاب دادن واقعیت های قــرن ۲1، همچنان معطل 
اراده ای است که در ساختمان شیشه ای نیويورک يافت 
نمی شود. با اين حال، هنوز هم برخی می گويند »بدون 
ســازمان ملل، وضع بدتر خواهد بود«. اين جمله، شايد 
آخرين سنگر مدافعان اين نهاد باشد. اما پرسش اساسی 
اين اســت: يک نهاد بین المللی  که نتواند حتی صدای 
يک ملت زير بمبــاران مثل مردم فلســطین را بازتاب 
دهد، چه معنايی از نظم و قانون را نمايندگی می کند؟ 
نهاد بی اثری که در برابر قحطی، تــرور، کودتا و تجاوز، 
فقط ابراز نگرانی کند، آيا در عمل به همدست ظلم بدل 

نشده است؟
8 دهه پس از امضای منشور سان فرانسیسکو، سازمان 
ملل نه تنها از مأموريــت اصلی خــود دور افتاده، بلکه 
اعتماد ملت ها را نیز از کف داده است. آينده، برای چنین 
ساختاری، روشن نیست؛ مگر آنکه با اصلاحات بنیادين، 
از دل شکســت امروز، هويت تازه ای برای فردا بســازد. 
در غیر اين صــورت، اين نهاد عظیم، بــا همه تاريخچه 
پرافتخارش، تنهــا در يادهــا خواهد مانــد؛ به عنوان 
يادگاری از جهانی که خواســت صلح را نهادينه کند  اما 

در برابر قدرت های مستبد زانو زد.

تا همین يک ســال پیش، زهران ممدانی برای بیشــتر 
نیويورکی ها چهره ای ناشناخته بود؛ نماينده ای جوان و 
ساکت در مجلس ايالتی با کارنامه ای نه چندان درخشان 
و روابطــی محدود  اما بــا اعلام نتايج نهايــی انتخابات 
درون حزبــی دموکرات هــا در ۲5 ژوئــن ۲0۲5، او با 
کسب 4۳.5 درصد آرا در برابر ۳۶.4 درصد اندرو کومو، 
فرماندار پیشــین نیويورک، به پیروزی قاطع دســت 
يافت و نامزد نهايی دموکرات ها برای تصدی شهرداری 
نیويورک شــد. اين يعنــی زهران ممدانــی، چهره ای 
برخاســته از دل جامعه که خودش را »کابوس ترامپ« 

می خواند، حالا در آستانه فتح تالار شهر قرار دارد.

   صدایی که شنیده شد
ممدانی کارش را با شکســت دادن يک نماينده چهار 
دوره ای در انتخابات مجلس ايالتی در سال ۲0۲0 آغاز 
کرد؛ يک پیروزی  کوچک اما معنادار. او يکی از معدود 
اعضای سوسیالیســت مجلس بود کــه در کنار چند 
چهره جوان ديگر، تلاش کرد چشــم اندازی تازه برای 
سیاست محلی ترســیم کند. کارنامه قانون گذاری اش 
البته چندان پربار نبود و از حــدود ۲0 لايحه اش فقط 
۳ مورد، آن هم با اثرگــذاری محدود، بــه قانون بدل 
شد  اما او در اين مسیر نشــان داد که ايده دارد، انگیزه 
دارد و جســارتش از تجربه اش پیشی می گیرد. يکی از 
شــاخص ترين برنامه های او، طرح آزمايشی »اتوبوس 
رايگان« بــود؛ طرحی که فقط يک ســال دوام آورد  اما 
آغازی بود برای يک گفتمــان جديد درباره حمل ونقل 
عمومــی رايگان. اگــر پیروز شــود، در ۳۳ ســالگی، 
جوان ترين شــهردار نیويورک از سال 1۹17 به اين سو 
خواهد بود؛ زمانی که جان میچل ملقب به »شــهردار 

پسرک« بر اين شهر فرمان راند.

   غزه، اسرائیل و یک نقطه انفجار در کارزار
ممدانی از همــان آغاز، بی پرده در نقد سیاســت های 
اســرائیل ســخن گفت. از معرفی لايحه ای برای لغو 
معافیــت مالیاتی مؤسســات مرتبط با شــهرک های 
غیرقانونی گرفته تا حمايــت از جنبش جهانی تحريم 
اســرائیل )BDS( و حتی درخواســت برای بازداشت 

بنیامیــن نتانیاهو در صورت ورود بــه نیويورک. تنش 
پیرامون اين موضــوع در روزهــای آخــر کارزار اوج 
گرفت؛ زمانی کــه در يک پادکســت از محکوم کردن 
شعار »جهانی سازی انتفاضه« ســر باز زد. شعاری که 
برای فلســطینیان ندای رهايی است و برای بسیاری از 

يهوديان، طنین تهديد دارد.

   صدای اقلیت ها، چهره نیویورک
اگر ممدانــی در انتخابات عمومی نوامبر پیروز شــود، 
نیويورک برای نخستین بار يک شهردار مسلمان خواهد 
داشت. مردی با ريشــه های اوگاندايی-هندی  که بارها 
در مساجد نیويورک نماز خواند، با روزه داران افطار کرد 
و دينش را بخشــی جدايی ناپذير از هويت سیاسی اش 
دانســت. در يکی از ويديوهای تبلیغاتی اش، از گرانی 
غذاهای خیابانی حلال گفت و در ديگری، روزه اش را با 
لقمه ای بوريتو در مترو باز کرد. برای میلیون ها مسلمان 
نیويورکــی، کارزار ممدانی فقط يک رقابت سیاســی 

نبود؛ آيینه ای بود از حضور، هويت  و مطالبه.

   سیاست ورزی در عصر الگوریتم ها
کارزار ممدانی، بیش از هرچیز، برآمده از شــبکه های 
اجتماعی بود. بــا ويديوهايی صادقانــه و خلاقانه که 
هزاران بار بازنشر شــدند: از پريدن در آب های يخ زده 
اقیانوس برای تبلیــغ ايده »اجاره منجمــد« يا همان 
اجاره ثابت تا قدم زنی شــبانه در خیابان های منهتن و 
گرفتن ســلفی با مردم. در برابرش، چهــره کهنه کار و 
سردِ اندرو کومو قرار داشت؛ مردی با سوابق بسیار زياد  
اما بی رمق در روايت ســازی، بی ارتباط با نسل جديد و 
ناتوان در لمس دغدغه های ملمــوس روزمره. ممدانی 

سیاست را از برج  عاج به خیابان کشاند. او بی پروا گفت 
که چپگراســت و در روزگاری که دموکرات های اصلی 
به دنبال میانه روی بودند، او نسخه ای جسورانه ارائه داد: 
مبلغ اجاره آپارتمان ها ثابت می ماند، اتوبوس ها رايگان 
خواهند شــد، مالیات ثروتمندان بالا می رود و هزينه 
نگهداری از کودکان به صفر خواهد رسید. اين وعده ها 
به ظاهر ســاده اند، اما برای میلیون ها نیويورکی که در 
آپارتمان هــای کوچک و متروهــای پرازدحام زندگی 
می کنند و از فرزندآوری واهمه دارند، صدايی آشنا بود 
از کسی که گويی شبیه خودشان اســت و آنها را درک 

می کند.

   حمایت هالیوود و موج مردمی
پیروزی ممدانی مديون حمايت گســترده چهره های 
سرشناس و موج مردمی بود. سینتیا نیکسون، با انتشار 
ويديويی کومو را آزارگر جنسی خواند و از مردم خواست 
به ممدانی رأی دهند. لورد، خواننده پاپ با 11 میلیون 
دنبال کننده، در اينســتاگرام از او حمايت کرد. مايکل 
مور، مستندساز صاحب نام نیز در ايکس نوشت: »به اين 
جنون پايان دهید. به زهــران رأی دهید.« چهره هايی 
چون بوون يانگ و ســارا شــرمن، امیلی راتايوفسکی، 
مورگان اســپکتور، جان ارلی و بن پــلات نیز به کارزار 

او پیوستند.
اين حمايت ها، همراه با تأيید چهره های سیاسی مثل 
برنی سندرز و الکســاندريا اوکاسیو-کورتز، به ممدانی 
کمک کرد تا ائتلافی متنوع از جوانان، اقلیت ها و طبقه 
کارگر در بروکلین، منهتن و کويینز بسازد. ممدانی حالا 
با شعار »شــهری مقرون به صرفه و عادلانه« به مصاف 

اريک آدامز، شهردار کنونی، در انتخابات نوامبر می رود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

واشنگتن پست آمریکا، عکس و تیتر 
اصلی خود را به احتمال بر قراری 
آتش بس در غزه در پی آتش بس 
در جنگ میان ایران و اسرائیل طی 
روزهای آتی اختصاص داد.

نیویورک تایمز آمریکا، عکس اصلی 
خود را به شدت گرفتن جنایات رژیم 

اسرائیل طی روزهای اخیر در غزه و 
کشتار صدها غیرنظامی که بیشترشان 

زن و کودک بودند، اختصاص داد.

روز
ره 

چه
 

   

در سحرگاه ۲4 ژوئن ۲0۲5، مردی چشم از 
جهان فروبست که زندگی اش برای همیشه 
با روان شناسی، جنايت و تاريخ پیوند خورده 
بود: کلارک اولوفسون، چهره ای که نامش 
در کنار واژه ای بی ســابقه در ادبیات جرم و 
روانشناسی حک شد؛ »سندرم استکهلم.« 
او در حالی در شهر آر ويکای سوئد درگذشت 
که همچنــان يکــی از بحث برانگیزترين 
چهره های تاريخ جنايی اين کشور محسوب 
می شــد؛ مردی که نه فقط بــا جرايم خود، 
بلکه با تبديل شدن به يک اسطوره جنايت، 
در حافظه جمعی يک ملــت و حتی جهان 

ماندگار شد.

   داستانی که روانشناسی را تغییر داد
شــهرت جهانی اولوفســون بــه ماجرای 
گروگانگیری میدان نورمالم در اســتکهلم 
در اوت 1۹7۳ بازمی گــردد؛ رويــدادی که 
در آن، يک سارق مســلح به نام يان اولسون 
وارد شــعبه ای از بانک کرديت بانکن شــد، 
چند کارمند را گــروگان گرفــت و يکی از 
درخواســت های اصلی اش آزادی اولوفسون 
بود. دولت سوئد که اولوفسون را در آن زمان 
در زندان داشت، برای پايان دادن به بحران، 
با انتقال او به بانک موافقــت کرد. نتیجه اما 
چیزی نبود که کســی انتظارش را داشــت. 
در طول شــش روز بحران، بازرسان متوجه 
شدند که گروگان ها نه تنها از گروگان گیران 
خود نفرت ندارند، بلکه نوعی دلبســتگی و 
همدردی بــا آنها پیــدا کرده انــد. يکی از 
گروگان ها بعدهــا در مصاحبه ای گفت: »ما 
بیشتر از پلیس می ترســیديم تا از کلارک 
و يان«. روانشناســان اين پديده را »سندرم 
استکهلم« نام گذاری کردند: وضعیتی که در 
آن قربانی با فرد مهاجم همدلی می کند و گاه 
حتی از او دفاع می نمايد. اين پديده بعدها در 

موارد متعدد ديگــری از گروگان گیری ها و 
خشونت های خانگی تا فرقه گرايی و کنترل 
ذهنی مورد مطالعه قرار گرفت و وارد واژگان 

تخصصی علوم انسانی شد.

   چهره ای فراتر از یک مجرم
کلارک اولوفســون، متولد 1۹47 در سوئد، 
ســابقه ای طولانی در ارتکاب جرايم داشت: 
سرقت مســلحانه، فرار از زندان، قاچاق مواد 
مخدر و کلاهبــرداری. او بارها به زندان افتاد 
و گريخــت؛ گاه در ســوئد، گاه در آلمــان، 
بلژيک يا فرانسه. در دهه ۹0 میلادی، با نامی 
جعلی به بلژيک گريخت و زندگی خانوادگی 
تشکیل داد. در بسیاری از رسانه های سوئدی، 
از او به عنوان »جنايتــکار کاريزماتیک« ياد 
می کردند؛ کسی که با هوش بالا، لحن گرم و 
چهره مطمئنش توانسته بود حتی دل برخی 
از قربانیانش را نرم کند. اولوفسون شخصیتی 

بود که همزمــان نماد اغواگــری مجرمانه و 
محصــول يک سیســتم قضايــی ناکارآمد 

به شمار می رفت.

   نمادی از بحران عدالت و افول ارزش ها
در ســال های پايانــی عمــر، کلارک در 
مصاحبه ای از »شــرافت خلافکاران نسل 
خودش« ســخن گفته بود و نســل جديد 
جنايتکاران را بــه »بزدلی و فقدان اخلاق« 
متهم کرده بود. او با لحنــی تلخ گفته بود: 
»آن ها مرد جنگ رو در رو نیستند. از پشت 
خنجر می زنند و ۹8 درصدشان هم سوئدی 
نیستند.« اين ســخنان که در میانه بحران 
هويتی و فرهنگی سوئد منتشر شد، به شدت 
بحث برانگیز شد و بازتاب های گسترده ای در 
رسانه ها و محافل سیاسی داشت. اولوفسون، 
چه مجرمی بی رحم، چه محصولی از شرايط 
اجتماعی دهه های پساجنگ سوئد، آينه ای 

بود برای نگاه کردن به خودِ جامعه؛ به نهاد 
عدالت، زندان، بازپروری و حتی روابط میان 

دولت و شهروند.

    میراثی که باقی ماند
ســندرم اســتکهلم تا امروز موضوع صدها 
مقاله، فیلم، کتاب و پژوهش روانشناســی 
بوده است. در فرهنگ عامه نیز از آن بارها ياد 
شــده: از فیلم های هالیوودی تا پرونده های 
قضايی واقعی. اما شــايد بزرگ ترين میراث 
کلارک اولوفســون، يــادآوری ايــن نکته 
است که روان انســان، حتی در شرايط حاد، 
پیچیده تــر از معادلات ســاده خشــونت و 
قربانی بودن اســت. او حالا رفته اما نامش، 
چه خوشايند، چه ناخوشايند، تا مدت ها در 
کتاب های تاريخ و روانشناســی باقی خواهد 
ماند؛ مردی که يــک روز گروگانگیر بود و در 

پايان، خود گروگان تاريخ شد.

دنی ویلنوو، کارگردان فرنچایز »تلماسه«، سکان هدایت »جیمز باند ۲۶« را در دست گرفت و موجی از هیجان در دنیای سینما به راه انداخت. این هوادار دوآتشه باند 
 که با تماشای شان کانری عاشق ۰۰۷ شد، قول داده با همکاری تانیا لاپوانته، ایمی پاسکال و دیوید هیمن، اثری بسازد که هم ادای دین به میراث باند باشد و هم مسیری 
تازه بگشاید. انتخاب ویلنوو، پس از جدایی تهیه کنندگان قدیمی و گمانه زنی ها درباره جانشین دنیل کریگ، از آرون تیلور جانسون تا جیمز نورتن، جنجالی شده است. 

برخی از تغییرات آمازون نگرانند اما سابقه درخشان ویلنوو نوید فیلمی حماسی را می دهد که تاریخ پرشکوه باند، از »دکتر نه« تا دوران »کریگ« را جاودانه تر خواهد 
کرد. این مأموریت سینمایی که قرار است قلب هواداران را تسخیر کند، در سال ۲۰۲۷ اکران خواهد شد.

سارقان هالیوود در کمین: 
خانه برد پیت غارت شد!

سه سارق حرفه ای با نفوذ به يکی از خانه های برد پیت، ستاره نامدار هالیوود در منطقه 
لوس فلیز لس آنجلس، اموال او را به يغما بردند. به گزارش ان بی ســی، اين ســرقت 
چهارشنبه اين هفته رخ داد؛ زمانی که ســارقان با عبور از حصار و شکستن پنجره، 
به خانه اين بازيگر برنده اسکار دســتبرد زدند و با مقدار نامعلومی از اموال ارزشمند 
او گريختند. برد پیت در زمان اين حادثه در خانه حضور نداشــت، چرا که اين روزها 
مشغول تور مطبوعاتی فیلم جديدش »اف-F1( »1( است که اين هفته اکران می شود. 
لس آنجلس در سال های اخیر شاهد موجی از سرقت ها از خانه های سلبريتی ها بوده 
است؛ موجی که آرامش ستارگان هالیوود را برهم زده و برخی را به فکر ترک اين شهر 
انداخته اســت. پیش از پیت، خانه های چهره هايی چون نیکول کیدمن، کیث اربن، 
آستین باتلر، آنتونی اندرســون و زوج گلدی هان و کرت راسل نیز هدف سرقت قرار 
گرفته بود. در فوريه گذشته، پلیس لس آنجلس چهار نفر را که گمان می رود اعضای 
باندی از سارقان اهل آفريقای جنوبی باشند، دستگیر کرد. با اين حال، تاکنون هیچ 

شواهدی از ارتباط اين گروه با سرقت از خانه برد پیت گزارش نشده است.

ون
و ز

یل

کابوس ترامپ در آستانه تالار شهر
زُهران ممدانی، سیاستمدار جوان، سوسیالیست و مسلمان، نامزد نهایی دموکرات ها برای شهرداری نیویورک نام گرفت

گروگان های همدل...
کلارک اولوفسون، چهره محوری »سندرم استکهلم« و یکی از مشهورترین مجرمان سوئد، در ۷۸ سالگی درگذشت

در هشتادمین سالگرد تأسیس  سازمان ملل بیش از همیشه با بحران مشروعیت و ناکارآمدی روبه روست؛ 
نهادی که قرار بود ضامن صلح باشد  اما امروز خود تماشاگر جنگ های بی پایان است

از شکوه سان فرانسیسکو تا سکوت غزه

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های رئال مادرید و سالزبورگ

مسابقه فوتبال بین تیم های رئال مادرید و سالزبورگ

مسابقه فوتبال بین تیم های رئال مادرید و سالزبورگ

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های رئال مادرید و سالزبورگ

مسابقه فوتبال بین تیم های رئال مادرید و سالزبورگ

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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سازمان صداوسیما بار دیگر به محلی برای دعواهای جناحی و تسویه حساب های سیاسی تبدیل شده است

فاصله معنادار   رسانه از مفهوم ملی
بررسی عملکرد سازمان صداوسیما در دو هفته اخیر

زمان بازنگری 
در فلسفه رسانه ای صداوسیما 

رویدادهای هفته های اخیر، چهره ای عریان و صریــح از آنچه »قدرت ملی« 
می نامیم پیش چشم گذاشت. در حالی که حوزه های نظامی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی ایران تحت فشار بی ســابقه ای قرار گرفتند و هر یک به نوعی برابر 
بحران ایســتادند، یک بخش از این پیکره به طرز آشکاری ناکارآمد باقی ماند: 

صداوسیما.
در شــرایطی که افکار عمومی با بیم و اضطراب به آسمان شب های ایران 
خیره بود، نهاد رسانه ای که باید روایت ملی، انسجام بخشی و امیدآفرینی 
را نمایندگی کند، بیشــتر به تریبونی محدود شبیه شد. حتی در لحظاتی 
که واقعیت به چشم دیده می شــد، برخی مجریان و چهره های رسانه ملی 
همچنان درگیر نفی ماجراهایی بودند که مردم به طور عینی آنها را لمس 

می کردند.
برنامه ها، محتوا و گفتارهای رسانه ای، نه بر پایه  تحلیل های دقیق، بلکه عمدتا 
بر اساس کلیشه هایی تولید می شــد که یا فاقد بار اطلاعاتی اند یا زبان اقلیت 
محدودی از ساختار رســمی را بازتاب می دهند. در حالی که بخش بزرگی از 
مردم از جمله منتقدان و دلسردشدگان در روزهای سخت برای دفاع از ایران 
به میدان آمدند، رســانه ملی به جای بازتاب این همبستگی ملی، گاه بر طبل 

تفرقه کوبید.
در چنین فضایی، نتیجه روشــن اســت: مردم برای فهم حقیقت، برای حس 
مشارکت و برای دریافت تحلیل های معتبر به منابع دیگری رجوع می کنند؛ 

حتی اگر آن منابع در فضای بیرونی کشور باشند.
اکنون که آتش بس موقت برقرار شــده، زمان بازنگری جدی است. لازم است 
بدون تعارف، از مجموعه ای از نخبگان ارتباطات و جامعه شناسان خواسته شود 

تا وضعیت این رسانه را در شرایط بحران ارزیابی کنند. 
البته اگر بخواهیم جانب انصاف را نگاه داریم گفتنی است که این سازمان طی 
شب های اخیر کوشید با دعوت از برخی چهره های اصلاح طلب و البته تکراری 
رنگ دیگری به قاب تلویزیون بزند. این رفتار ســازمان کــه در مواقع بحرانی 
برخی اصلاح طلبان را که اغلب همان ها هستند که همیشه در این مواقع ظاهر 
می شوند، مقابل دوربین بنشاند، الگویی تکرارشونده اســت که اثر خود را از 
دست داده، در شرایط فعلی به نوشدارو بعد از مرگ سهراب می ماند، هرچند 
می دانیم با یک گل هم بهار نمی شود و بازنگری اساسی در شیوه اطلاع رسانی 

این سازمان لازم است.  
جنگ اخیر نه فقط تقابلی نظامی که تهدیدی بــرای موجودیت ملی بود. در 
چنین وضعیتی، رسانه رسمی باید صدای همه ایران باشد، نه تریبون یک نگاه 
خاص. تاکید افراطی بر انتقام و تکرار بی پایان شــعارهای مختلف، نمی تواند 

جایگزین تحلیل، روایت ملی و ایجاد همبستگی باشد.
هم اکنون زمان عبور از الگوهای رسانه ای دهه های گذشته است. باید به ایرانیان 
فراتر از مرزها نیز گوش ســپرد؛ آن ها که دل در گرو وطــن دارند اما ناامید از 

شنیده شدن، مخاطب رسانه هایی غیررسمی شده اند.
به جای روایت جنگی که صرفا از زبان حاکمیت بیان می شود، باید صدای ملی 
ســاخت: روایتی که همه مردم را  با هر گرایش و تجربه مخاطب بداند. حتی 
منتقدانی که به هر دلیلــی از مرزهای فیزیکی دور شــده اند، اما هنوز نگران 

سرنوشت ایران اند، باید در این روایت جایی داشته باشند.
در نهایت، باید پذیرفت که اولین نشــانه های تغییر سیاست، در چهره رسانه 
ملی بروز خواهد کــرد. مادامی که این نهاد نماد انحصــار باقی بماند، امید به 
همگرایی اجتماعی و همبستگی ملی رنگ خواهد باخت و خطر آن جاست که 

در بحران های بعدی، شکاف رسانه ای به شکاف امنیتی تبدیل شود.

  یادداشت

محسن عسکری جهقی   
             هفت صبح

   التهاب جنگ،  مخاطب را به سیما بازگرداند
رسانه ملی در ایام جنگ یکی از مراجع اصلی پیگیری 
اخبار بود. اطلاع یافتــن از اتفاقات لحظه ای در جنگی 
که از حملات سایبری غیرقابل درک گذشته و تبدیل 
به واقعیت بمب و موشک بر سر مردم شده بود، به یک 
منبع رسمی قابل اعتماد نیاز داشــت. شاید اگر مرکز 
پژوهش های صداوســیما آمار مخاطبــان تلویزیون 
در ایــام جنگ را منتشــر کند، ســیما رکــورد تمام 
دوران پرمخاطبی خود را بشــکند، چه رسد به رکورد 

»پایتخت« و آشتی مردم با تلویزیون.
بازگشت به رسانه ملی، که حالا سالیانی است با مخاطب 
فاصله پیدا کرده براساس پژوهش های متعدد و نظرات 
کارشناسان مختلف با چند راه حل ساده قابل حل است. 
یکــی از این دلایل بازتــاب معنای »ملــی« در عنوان 
رسانه ملی اســت. رســانه برای بازیابی مرجعیت خود 
موظف است آینه ای از تفکر، نگاه و سلیقه اکثریت جامعه 
ایرانی باشد. این نخستین و پراهمیت ترین وظیفه، در 
بزنگاه های تاریخی از مرز آشتی مخاطب با صداوسیما 
عبور کرده و تبدیل به اصلی ترین وظیفه رسانه ای  شود 
که بر ســاختار ملی بنا شده اســت. صداوسیما چه در 
آزمون های سخت )تولید برمبنای شــناخت و سلیقه 
حاکم بــر جامعه(، تــا آزمون های ســاده )جنگ!( که 
بهترین میدان بهره بری از بازگشت مخاطب به مرجعیت 

رسانه ایش هست، ناموفق عمل کرده است. 
   خواستی بزرگ تر از اتحاد ملی

هرچند با گذشت از روزهای حساس و ملتهب جاری در 
کشور که به واســطه یک جنگ تمام عیار شکل گرفته 
بود و بازگشت به آرامشی نســبی، برخی کارشناسان 
عدم دســتیابی به این موفقیت را که رسانه ملی در آن 
ناکام ماند؛ نه از سر ناتوانی که بر خواست این سازمان 
تعبیر کردند. آنچه با گذر از یک مانور 12 روزه پرآشوب 
و سه روز آرامش مضطرب پس از آن دیده شد، خواست 
بزرگی از یک رسانه جناحی و حزبی بود. سیاستی که از 
نیمه سال 1400 تا همین دیروز، در تمام مقاطع زمانی 
به عینیت رویت شــد. با وجود سیاست کلان حاکم بر 
سازمان، ناباوری شکل گرفته از اقدامات اخیر، تنها از آن 
باب در جامعه گسترش یافت که جنگ با هرچه پیش 
و پس از آن، متفاوت است. شــاید پیش از این، کمتر 
کسی باور می کرد رســانه ملی بتواند تفکر جناحی اش 
را به اتحاد و همبســتگی ملی برای حفــظ میهن نیز 
ارجح بداند. شاید کمتر کسی باور می کرد صداوسیما 

برای اشاعه تفکرات، اندیشه ها و نگاه سیاسی گروهی 
خاص، به تریبونی تام و تمام در دوره حســاس کشور 
تبدیل شــود. با همه این ناباوری ها آنچه در دو هفته 
اخیر در صداوســیما اتفاق افتاد، چیزی جز یک تفکر 
جناحی یک سویه با اهداف مشخص و به دور از مفهوم 

میهن نبود.
   بار دیگر مرجعیت رسانه

هشت روز مانده به پایان خردادماه، صداهای مهیبی از 
نقطه نقطه تهران به گوش رسید. در فاصله سی دقیقه 
که این صداها ممتد شنیده می شدند، کانال های خبری 
در تلگرام از آغاز حمله اسرائیل به ایران خبر دادند. در 
آن دقایق شبکه خبر مشغول پخش برنامه های عادی 
خود بود، ســرانجام و بعد از پایان حملات در تهران و 
ادامه حملات در سایر شــهرها،  زیرنویس شبکه خبر 
از حمله اســرائیل به ایران خبر داد. با گذشت ساعتی، 
شبکه خبر، ســرانجام به صورت ویژه به پخش اخبار 
جنگ پرداخت. در تمام روزهای بعدی شــبکه خبر به 
شکل ویژه به پوشش اخبار جنگ پرداخت. نکته مهم 
اما عدم سرعت اطلاع رسانی بود. این بار هم تلگرام گوی 
رقابت را ربود. هرچند دلیل این جــا ماندن از اتفاقات 
لحظه ای، صحت ســنجی اخبار بود که به دلیل وظیفه 
کنترل افکار عمومی جامعه بــه عنوان یکی از وظایف 
اصلی و خطیر رسانه ملی محسوب می شود. با این همه 
و با وجود فاصله در انتشــار اخباری که مردم زودتر از 
رسانه،  آن ها را در تلگرام خوانده بودند، مخاطبان برای 
رسیدن به صحت و سقم شبکه خبر را مرجع قرار دادند. 
این نخستین گام برای بازگشت مرجعیت رسانه  ای بود. 
امکانی که می توانســت اصالت از دست رفته در میان 

افکار عمومی ایران را بازگرداند.
   تاریخ حساس ایران، زبان غیرپارسی

درهمین روزها که شــبکه خبر پای ثابت تمام خانه ها 
بود، جای خالی رویکرد ملــی – میهنی بیش از پیش 
احساس شد. یکی از نکاتی که با انتقاد بسیاری مواجه 
شد، استفاده از نماهنگ و سرودهایی به زبان عربی بود. 
مردم ایران در نقطه حساسی از تاریخ خود قرار داشتند. 
نقطه ای که مام میهــن از هر معنــا و مفهوم دیگری 
برایشــان پراهمیت تر بود؛ دیدن شعارها و سرودهای 
وطن پرستانه به زبان عربی،  آن ها را به یاد روزهای دفاع 
از مردم مسلمان فلســطین انداخت. در حالی که این 
روزها چیزی مهم تر از ایران، ایرانی و زبان فارسی نبود.

   همبســتگی که در پرچم گوشه سمت چپ 
خلاصه شد

نه تنهــا زبان فارســی، که جــای خالی بســیاری از 
کارشناسان و مراجع خبری در روزهای جنگ به شدت 
احساس شد. تلویزیون که در ساعات نخست جمعه 23 
خرداد نواری مشکی برای نمایش عزای سرداران شهیدِ 
نخستین حمله به گوشه ســمت چپ تمام شبکه های 
خود اضافه کــرده بود، تنها چند ســاعت بعد از اعلان 
رسمی جنگ،  نوار مشــکی را به پرچم در اهتزاز ایران 
تغییر داد. این رویکرد که نمادی از ایجاد همبســتگی 
میان ملت داشت، تنها در همین نماد خلاصه ماند. باز 
هم در میانه جنگ خبری از حضور جناح های مختلف 
سیاسی یا اشخاص با تفکرات مختلف نبود. آنچه برای 

ایجاد همبستگی با نام وطن ضرورت رسانه بود.
   دیپلماسی، میدان و مردم؛  معنای اتحاد ملی

چهــار روز بعد از آغاز جنگ، ســاختمان شیشــه ای 
صداوسیما مورد حمله قرار گرفت. آن روز سحر امامی 
مشغول اجرای برنامه بود. صدای نخستین موشک ها 
را شــنید و به حرف ادامه داد،  آخرین موشک باعث 
تخریب بخشی از شبکه خبر شد و امامی از استودیو 
خارج شد. بعدتر تصاویری از اتاق فرمان شبکه خبر 
بیرون آمد که کارگردان تلویزیونی شــبکه حتی 
بعد از انفجار آخر، پشت میز ایستاد تا آنتن را که 
برای دقایقی قطع شــده بود به تصاویر آرشیوی 
سوییچ کند. او قصد بیرون رفتن نداشت،  آنتن را 
تنها نگذاشت. بعد از پخش زنده این تصاویر نام 
مجری شبکه خبر به عنوان نمادی از قهرمانی 
شــناخته شــد. قهرمانی که مقابل دوربین از 
وظیفه خطیر رســانه گفته بــود. امامی یگانه 
قهرمــان دوازده روز جنگ شــد،  تصویرش بر 
بیلبورد بــزرگ میدان ولیعصر نقش بســت؛  
آن هم در شرایطی که در همان چهار روز نخست 
بسیاری از فرماندهان نظامی و بسیاری از مردم 

در حملات جان خود را از دست داده بودند. رسانه ملی 
اما عنوان قهرمانــی را برای خود حفظ کــرد. با وجود 
انحصار ســازمان صداوســیما، تصویر مجری قهرمان 
شــبکه خبر تنها دو روز در میدان ولیعصر ماند و پس 
از آن تصویری از مردم در کنار عبــاس عراقچی، وزیر 
امور خارجه و لشگری از نظامیان مدافع کشور، بر این 
دیوارنگاره نشست. شعری از اخوان ثالث »ز پوچ جهان 
هیچ اگر دوســت دارم / تو را ای کهن بوم و بر دوست 
دارم« با شعار منم سرباز ایرانم که از میدان دیپلماسی 
تا میدان نبرد و مردم را به عنــوان نمادی از اتحاد ملی 

نشان می داد.
   آنتن زنده؛  می خواهند وطن را به آغل تبدیل 

کنند
12 روز بعد از اعلان جنگ،  آتش بس اعلام شد. فرصت 
تقدیر و تشــکر ها از نیروهای نظامی، مــردان میدان 
دیپلماســی و مردم ایران که در تمام این روزها به دور 
از اختلافات سیاســی کنار هم و پشتوانه ای برای نظام 
بودند. با این وجود رســانه ملی پس از پایان جنگ نیز 
به تریبونی برای تک صدایی تبدیل شــد. شــبکه های 
سیما خالی از تشــتت آرا و نظرات و منجمله مختص 
به یک جناح فکری شد. قائم مقام سازمان صداوسیما، 
وحید جلیلی، در برنامــه زنده تلویزیــون به گلایه از 
روشنفکرمآبانی پرداخت که خواستار حذف نام دین و 
خدا برای رسیدن به اتحاد بودند! گرچه او برای ادعایش 
آدرس دقیق تری نداد و از اسم یا گروه خاصی نام نبرد 
و بیان کرد:  »برخی در این ایــام گفتند ما به وحدت و 
همدلی ملی نیاز داریم، صددرصد همین طور است. پس 
دیگر اسم خدا نیاورید اسم پیغمبر نیاورید، بگذارید همه 
باشند. نمی دانم ما برای حفظ موجودیت خودمان باید با 
هویت مان خداحافظی کنیم؟ ایران کشوری است که در 
طول تاریخ وجودش را با ماهیت اش حفظ کرده است. 
همبستگی میان ما برگرفته از معرفت، رشته های عمیق 
معنوی ماســت. وطن برای ما یک مفهوم جغرافیایی 
نیست، مفهومی تاریخی است. بعضی می خواهند وطن 

را به آغل تبدیل کنند«. 
   مقدسات را خرج برنامه جناحی نکنید

ســخنان او با انتقادات شدیدی مواجه شــد. کامبیز 
نوروزی در کانال خود نوشــت:  »چنین ادعایی بدون 
سند و مدرک و ذکر منبع، بی اعتبار و خلاف واقع خواهد 
بود. معلوم می شود که با دروغ مواجهیم. اصل یکصد و 
هفتاد و پنجم قانون اساسی ایران، صداوسیما را »ملی« 
دانسته است. این عبارت فقط مربوط به مالکیت نیست 
بلکه بیشــتر به معنای آن است که تلویزیون ایران باید 
آینه ملت ایران باشــد نه ابزار دست یک گروه کوچک 
و انحصارطلب که در برنامه فقط بــه فکر تبلیغ خود و 
دوستانش باشــد و هیچ بهایی به انسجام ملی ندهد«. 
محمد قوچانی، مدیرمسئول آگاهی نو نیز پیش از آغاز 
ســخنانش در آنتن زنده تلویزیون گفت:  »سخنانم را 
با نام خدا آغاز می کنم تا آقای جلیلی بداند که کســی 
نمی خواهد خدا یا نام خدا را حذف کند. اگرچه ایشان 
حتی نگفتند چه کسی چنین درخواستی کرده است. 
آقای جلیلی ایران، وطن اســت نه آغل«. حسام الدین 
آشنا نیز در واکنش به سخنان جلیلی روی آنتن زنده در 
شبکه ایکس نوشت: »کسی نگفت از خدا و پیامبر سخن 
نگویید؛ گفتند این قدر مقدســات را خرج برنامه های 
جناحی نکنید. کســی که نظریــه »۸ میلیون بیننده 
کافیه« را در جمع های متعدد بیــان کرده صلاحیت 
ندارد از ملیت و جوهر و هویت و آغل ســخن بگوید«. 
جوادی یگانه، رئیــس مرکز ارتباطــات مردمی نهاد 

ریاست جمهوری نیز در شــبکه ایکس پاسخ را چنین 
داد:  »آن که پس از قطع موقت حملات، وطن را به آغل 
تشبیه می کند، هم ناسپاس است و هم با نفرت افکنی، 
تلاش دارد تا مردم را از ایســتادن پای ایران پشیمان 
کند«. ســیدمحمدعلی ابطحی هم نوشــت:   »چیزی 
که از صداوســیما انتظار می رود این است که به غیر از 
پایداری ها که همیشــه روی آنتن هســتند، به مردم، 
سایر اندیشه ها و تحلیل ها که  در این  جنگ  پای ایران 
ایستادند هم وقت بدهید. کاری که شروع شده را ادامه 
دهید  و تابلوی انسجام ملی بشوید. وقتی خواست حذف 
نام خدا و پیغمبر را مطرح می کنید، یعنی بهانه جویی 
می کنید دوباره صداوســیما را برگردانید به همان که 

بود«.
   تسویه حساب با دســتگاه دیپلماتیک در 

گرماگرم جنگ
یک سویه گویی اما تنها به قائم مقام سازمان ختم نشد. 
میثم نیلی،  صاحب امتیاز سایت رجانیوز نیز که به عنوان 
یک چهره رسانه ای و فرهنگی شناخته می شود و سابقه 
پرتعددی در انتقادهای تند بــر دولت و وزرا روی آنتن 
تلویزیون دارد؛ این بار به دســتگاه دیپلماسی نقد کرد. 
آنچه نیلی این بار ابراز کرد اما بیش از نقد بود. نیلی در 
سخنان اش مشخصا به جریان دیپلماتیک کشور حمله 
کرد و دلیل آغاز جنگ را دســتگاه دیپلماتیک خواند. 
»ســوراخ های امنیتی و جریان نفوذ را باید بشناسیم و 
با آن مقابله کنیم. برادران دیپلمــات، برادران مومن، 
باغیرت و با نسبت های عمیق با جمهوری اسلامی؛ وزیر 
جنگ آمریکا گفت ما هشــت ماه پیش برای عملیات 
چکش برنامه ریــزی می کردیم؛ ما در این هشــت ماه 
چه می کردیم. فکر می کردیم با مذاکره مشــغول حل 

مسئله هستیم«.
    نشانه هایی از بازتنظیم مواضع تند

هرچند گاهی دور از تفکرات تک جناحی، نکات متفاوتی 
در سیما جلب نظر کرد. حسن عابدینی، معاون سیاسی 
شــبکه خبر در برنامه زنده تلویزیونــی چرخش قابل 
ملاحظه ای در ادبیات رســمی حکومتــی ایجاد کرد. 
عابدینی که در شــبکه خبر و آنتــن زنده حرف می زد 
در پاســخ به مجری درخصوص آینده جنگ و نابودی 
اسرائیل گفت:  »اسرائیل باید کنترل شود«. این تغییر 
ظریف امــا معناداری بــود که در ادبیات رســانه ملی 
احساس شد. به نظر رسید زبان رسانه ای و دیپلماتیک 
ایران در مقایسه با مواضع گذشــته، حالتی رسمی تر، 
منطقی تر و دیپلماتیــک به خود گرفته اســت. یکی 
از نکاتی که تحلیل گران سیاســی به  عنوان بخشــی 
از مســئولیت ایران در شعله ور شــدن تنش ها مطرح 
می کننــد، ادبیات تهاجمــی و بی پروای رســانه های 
رسمی ایران در قبال اســرائیل است؛ از جمله استفاده 
مکرر از تعابیری چون »محو« یا »نابودی« اسرائیل که 
سال هاست بخشی از ادبیات سیاسی رسمی بوده است. 
این چرخش در زبان، اگرچه ممکن است در نگاه نخست 
جزئی به نظر برسد، اما در بافت کلان روایت رسانه ای 
ایران، نشانه ای از بازنگری یا دست کم نوعی بازتنظیم 

در مواضع تند تلقی می شود.
   وظیفه رسانه ملی در شرایط حساس کنونی

با وجود این نمونه های کوچک که در ایام جنگ شنیده 
شد، اصرار رسانه ملی بر حفظ زبان جناحی خود، ضربه 
بزرگی نخســت به مخاطبان بازگشته به سیما زد و در 
گام دوم، بی اعتمــادی در همبســتگی در تمام ارکان 
برای حفظ آتش بس، انجام مذاکــره و درنهایت آینده 
کشور، را ایجاد کرد. در روزهای پس از جنگ که مردم 
همچنان اخبار را لحظه ای پیگیری می کنند و در یک 
نااطمینانی بزرگ نسبت به طرف مهاجم،  اسرائیل، برای 
شکست آتش بس و آغاز دوباره جنگ غوطه می خورند، 
شنیدن انتقادهای تند و تیز به دستگاه دیپلماسی که 
در تمام این ایام برای بازگرداندن آرامش تلاش بسیار 
کرده است، شــنیدن نقد بدون سند به روشنفکرها که 
روشنفکرمآب خوانده شدند تا بار دیگر دعوای گروهی را 
بزرگ تر از الزام همبستگی کند،  شنیدن تک صدایی در 
شرایطی که ایران پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری 
به یک صدایی و توافق میان جناح های سیاسی و ارکان 
مختلف نظام دارد؛ نمایان گر این است که رسانه ای که 
مواضع رسمی ما را به جهان نشــان می دهد، حالا بار 
دیگر به محملی برای دعواهای درون گروهی و غیرضرور 

بدل شده است.

26 خردادماه، اسرائیل به ساختمان 
شیشه ای حمله کرد. پیش تر از آن 

اسرائیل در اطلاعیه هایی که حین جنگ 
منتشر می کرد، سازمان صداوسیما 

را یکی از اهداف معرفی کرده بود. آن 
روزها که شبکه خبر تنها مرجع رسمی 
برای پیگیری اخبار لحظه ای جنگ بود، 
سحر امامی، مجری پرکار ماه های اخیر 

تلویزیون مقابل دوربین شبکه خبر 
نشسته بود. تصاویر امامی در لحظه 

شنیدن صدای انفجار نخست، جملاتش 
»صدایی که می شنوید...« و برخورد 

آخرین موشک با ساختمان شیشه ای که 
باعث تخریب استودیو شبکه خبر شد، 

در تصاویر جنگ 12 روزه ثبت شد.
تنها چهار روز بعد مسعود پزشکیان، 
از ساختمان شیشه ای بازدید کرد. او 

همان طور که در میانه خرابه  ها، به مکان 
دقیق برخورد موشک ها که با توضیح 

رئیس سازمان صداوسیما مشخص 
می شد، گوش می داد، گفت: »شما اینجا 

موشک درست می کردید؟« پیمان جبلی 
در پاسخ: »اینجا مهم تر از موشک ساخته 

می شود«. ریاست جمهوری: »آن ها 
از فهمیدن می ترسند. اینجا موشکی 

که آن ها به عنوان دلیل جنگ از آن 
دم می زند وجود ندارد«. جبلی تاکید 

می کند: »فهم، آگاهی و بصیرت مردم از 
هزار موشک و بمب مهم تر است و ضرری 

بیشتر از آن دارد«.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

اصرار رسانه ملی بر حفظ زبان جناحی 
خود، ضربه بزرگی نخست به مخاطبان 

بازگشته به سیما زد و در گام دوم 
بی اعتمادی کلان در همبستگی در تمام 
ارکان برای حفظ آتش بس، انجام مذاکره 
و درنهایت آینده کشور را ایجاد کرد. در 

روزهای پس از جنگ مردم همچنان اخبار 
را لحظه ای پیگیری می کنند، شنیدن 

انتقادهای تند و تیز به دستگاه دیپلماسی 
که در تمام این ایام برای بازگرداندن 

آرامش تلاش بسیار کرده است

کته
ن
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همانطور که می دانیــد در جنگ ۱۲ روزه اخیر 
چندین مرکز هسته ای ایران توسط اسرائیل بمباران 
شد. همین مسئله باعث شد تا نگرانی هایی در مورد 
آلوده شدن محیط اطراف این مراکز با تشعشعات یا 
مواد رادیو اکتیو در سطح جامعه پیش آید. البته 
وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرده که جای 
نگرانی نیست ولی باز هم شایعاتی در این زمینه 
وجود دارد. به عنوان نماینده وزارت بهداشــت، 
می توانید به مردم ایــن اطمینان را بدهید که در 
مناطق اطراف مراکز هسته ای بمباران شده، مشکلی 
وجود ندارد؟ اصلًا شما مسئول بررسی نشت رادیو 

اکتیو یا آلودگی تشعشعی ناشی از آن هستید یا 
سازمان انرژی اتمی؟

اول اجازه دهید به نقش وزارت بهداشت در مورد بررسی 
وضعیت آلودگی های ناشــی از صنعت هسته ای اشاره 
کنم. براســاس دستورالعمل ســتاد پدافند غیرعامل، 
دستگاه های مختلفی در واقع بحرانی مسئول رسیدگی 
به آلودگی های ناشی از مراکز هسته ای هستند که هر کدام 
وظايف مشخصی دارند. بر همین اساس وزارت بهداشت 
و سازمان انرژی اتمی نیز وظايف مشخصی را دارند. در 
کنار اين پروتکل، ما ارتباط تنگاتنگی با سازمان انرژی 
اتمی داريم که بسیار حائز اهمیت است. در اين میان هم 
دانشگاه های علوم پزشکی تهران و بوشهر ما دستگاه های 
سنجش تشعشــعات آلفا و گاما و ايکس را داريم و هم 
همکاران ما در سازمان انرژی اتمی. همین طور بخش های 
درمانی که هم ما مسئول آن هستیم و هم سازمان انرژی 
اتمی امکاناتی در اين زمینه دارد. در واقع تولید و نظارت 
بر سلامت شهروندان برعهده وزارت بهداشت است و رفع 
حوادث پرتويی و اقدامات پیشگیرانه با سازمان انرژی 
اتمی است. اما نکته مهمی در اين وسط وجود دارد. اينکه 
تنها دو مرکز ما در ايران راکتور هســته ای دارند. يکی 
سازمان انرژی اتمی در تهران که راکتور تحقیقاتی برای 
مقاصد درمانی و بهداشتی دارد و يکی راکتور بوشهر که 
وظیفه تولید برق را دارد. در مورد جنگ اخیر خوشبختانه 
هیچ يک از دو راکتور آسیبی نديدند. در نتیجه آلودگی 

خاصی هم وجود نداشته و ندارد.

 یعنی در مرکز هسته ای نطنز و فردو نیز که مورد 
حمله قرار گرفتند، هیچ خطر آلودگی مردم را تهدید 

نمی کند؟
اصلا. ببینید، اين مراکز مختص غنی ســازی اورانیوم 
هســتند و اصلًا راکتور ندارند. در واقع آن ها ســنگ 
اورانیوم را غنی ســازی می کنند. در اين مراکز عمده 

آلودگی هايی که می تواند تولید شود ناشی از فلوريد 
هیدروژن و کلرو هیــدروژن و البته در فواصل خیلی 
نزديک به محل حادثه، آلودگی ناشی از اشعه آلفا است 
که به خاطر ماهیت خاص آن اصلًا امکان پخش شدن 
ندارد و فقط چند متر اطراف خود را آلوده می کند. چون 
سرعت انتشار آن بسیار کند است و با يک محافظ ساده 
نیز قابل کنترل است. يعنی حتی اگر اشعه آلفا مشکلی 
ايجاد کند در حد همان محدوده مرکز هسته ای است.

ولی به هر حال آنجا هم اورانیوم وجود دارد که 
خودش آلاینده است.

بله. اين غنی سازی به هر حال از سنگ اورانیوم نشات 
می گیرد. ولی ســنگ اورانیوم نیز بــه خودی خود 

آلايندگی محدودی دارد.

و شــما امکانات و دارو های مورد نیاز برای دو 
محدوده ای که راکتور های هسته ای دارد را دارید؟

پروتکل ها برای زمان نشت تشعشع کاملًا شفاف است. 
براين اســاس بايد قرص های يديد پتاسیم در اختیار 

مردمی که در پیرامون ايــن راکتور ها زندگی می کنند 
گذاشته شود تا در صورت نیاز از آن ها استفاده شود. الان 
ما اين کار را در تهران و محدوده ای که راکتور هسته ای 
تهران قرار دارد و همچنین در منطقه ای که راکتور بوشهر 
قرار دارد انجام داده ايم. در واقع در اين مراکز، میله های 
سوختی که در آب سنگین قرار دارد اگر براثر حادثه ای 
آســیب ببینند می توانند موجب انتشار تشعشع شوند. 
البته راکتور های تهران و بوشهر به شدت ايمن و مستحکم 
هستند و حتی در برابر حملات هوايی يا زلزله های حدود 
8 ريشتر هم مقاومت می کنند. حتی در حادثه معروف 
چرنوبیل هم اگر انفجار رخ نمی داد، نشت تشعشعی هم 
صورت نمی گرفت. ضمن آنکه راکتور هسته ای تهران؛ 
راکتور کوچک تحقیقاتی اســت که اگر حادثه ای هم 
برای آن رخ دهد، حداکثر شــعاع 1500 متری خود را 
آلوده می کند. ازسويی ما در اين دو شهر اورژانس های 

فعال و تخصصی بسیار فعال و خوبی را داريم که آماده 
امداد رسانی به مصدومان احتمالی هستند.

 گفتید قرص یدید پتاسیم بهترین گزینه در مناطق 
دارای راکتور هســته ای و مواقع اضطراری است. 

عملکرد این قرص ها چگونه است؟
براساس پروتکل های جهانی، اين قرص بايد ۲4 ساعت 
قبل از بروز حادثه يا حداکثر 4 ســاعت بعد از وقوع آن 
مصرف شود. اما از آنجايی که زمان ۲4 ساعته قبل از وقوع 
حادثه قابل پیشگیری نیست بهترين گزينه مصرف اين 
قرص ها در 4 ســاعت بعد از زمان بروز حادثه است. به 
زبان ســاده، اين قرص ها جلوی ورود يديد 1۳1 ناشی 
از انفجار های راکتور ها را می گیــرد. يعنی اصلًا جنبه 
پیشگیرانه ندارد و کسی نمی تواند به بهانه در  امان ماندن 
از تشعشع های راديو اکتیو آن ها را مصرف کند بلکه فقط 

جنبه درمانی دارد.

 با این تفاصیل و آنطور که شما مدعی هستید، 
مردم شهرستان نطنز یا سایر شهرستان هایی که 
مراکز هسته ای در کنار آن ها ساخته شده نباید نگران 

باشند. درست است؟
دقیقا. اولًا که اين مراکز حداقل در ۳0 کیلومتری شهر ها 
ساخته می شود تا خطر آلايندگی احتمالی را به حداقل 
برسانند. ثانیاً، اگر هم حادثه ای رخ دهد، فقط آلايندگی 
ناشی از فلورايد و برخی گاز های شیمیايی خواهد بود. 
برای همین هم ما برای احتیاط اطلاعیه ای صادر کرديم 
و در آن از شهروندان درخواست کرديم که حتی الامکان 
در فضا های عمومی اســتفاده نکنند يا اگر می کنند از 

ماسک استفاده کنند يا پنجره ها را ببندند.

پس آلودگی ناشی از این گاز ها وجود داشت!
نه. اين ها فقط اقدامات احتیاطی بود. حتی اگر پرتو آلفا 
نیز منتشر شده باشد در زير آوار های بمباران دفن شدند 
و اصلًا خطری برای شهر ندارد. کمااينکه دستگاه های 

ما نیز چیزی را نشان نداده است.

 درنهایت شما از ســوی دولت این اطمینان را 
می دهید که شهر ها و سکونتگاه های اطراف مراکز 

هسته ای، آلوده نیستند. درست است؟
بله.

 دو سه روز قبل خبری منتشر شد که حکایت از 
آن داشت که برخی از بمب های اسرائیل که به تهران 
و مناطق مسکونی شهر ها اصابت کرده حاوی اورانیوم 
ضعیف شده هســتند که باعث آلودگی محیط و 
شهروندان شده اســت. این ادعا تا چه حد درست 

است؟
هم ما و هم ســازمان انرژی اتمی بعد از انتشــار اين خبر، 
تحقیقات وســیعی را در اين زمینه انجــام داديم. حتی 
نمونه برداری هايی از محل اصابت ها انجام داديم. هنوز هم 
آزمايش روی نمونه برداری ها در سازمان انرژی اتمی ادامه 
دارد. ولی تاکنون هیچ ادله ای مبنی بر آلودگی اورانیوم در 
محل اصابت موشک ها پیدا نشده است. کمااينکه شهروندانی 
که در محل حادثه بودند يا در آن محدوده ها زندگی می کردند 
نیز هیچ کدام از علائم آلوده شدن با اورانیوم ضعیف شده را 
نداشتند. بنابراين اين شايعه با قاطعیت رد و تکذيب می شود.

کجاهای ایران آلوده شده است؟
گفت وگو با محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

    گزارش ویژه

گروه جامعه   اگر این روزها در خیابان های تهران قدم بزنید، احتمالا چشــم تان بارها و 
بارها به آسمان افتاده است؛ نه برای تماشــای رنگ آبی  که برای گریز از پرده ای خاک و 
ذراتی که هوا را تیره کرده اند. گاهی نفس کشیدن سخت می شود، شیشه ماشین ها هر 
صبح خاک گرفته و صدای سرفه ها در اتوبوس و مترو، بیشتر از همیشه به گوش می رسد. 
گرد و خاک مهمان ناخوانده تهران شده اســت؛ مهمانی که نه یک روزه آمده، نه به این 

زودی ها قصد رفتن دارد.

    از نظرآباد قزوین تا پایتخت؛ خاکی 
که برخاست

داستان از چند روز پیش آغاز شد. نقشه های 
هواشناســی خبــر از وزش بــاد شــديد در 
مناطق غربــی و جنوبی تهــران دادند؛ و اين 
بادها خیزش گــرد و خــاک را از منطقه ای 
میان قزوين و تهران، در حوالــی نظرآباد، به 
ســوی پايتخت به راه انداختنــد. منطقه ای 
که تا پیش از دهــه 80، مرطوب و حاصلخیز 
به شــمار می رفت، حالا به دلیل دخالت های 
انســانی مثل زه کشی های گســترده و افت 
ســطح آب های زيرزمینی، بــه کانونی برای 
ريزگردها تبديل شده اســت. بهزاد رايگانی، 
دبیر ســتاد ملی سیاســتگذاری و مديريت 
پديــده گردوغبار، اين ناحیــه را منبع اصلی 
ريزگردهــای اخیر در تهــران و کرج معرفی 
کرده است. او از خشکی خاک، چرای بی رويه 
دام و سبک بودن بافت خاک به عنوان عوامل 
تشــديدکننده ياد می کند و هشدار می دهد 
که مهار اين پديده، بدون برنامه ريزی جدی و 
اقدامات مشترک میان سازمان منابع طبیعی، 
جهاد کشــاورزی و ســاير نهادهای مسئول 
ممکن نیســت. در همین حال، گزارش های 
هواشناسی نشــان می دهند که اين وضعیت 
دست کم تا شــنبه هفتم تیرماه ادامه خواهد 
داشت. سازمان هواشناســی در همین راستا 
هشــدار ســطح زرد صادر کرده، از احتمال 
کاهش کیفیت هوا، ديد افقی و بروز مشکلات 
تنفسی در 18 استان کشور، از جمله تهران، 
خبر داده اســت. روز ســوم تیرماه، از ساعت 
هشت شــب تا چهار بامداد، شاخص کیفیت 

هوا در تهــران بــرای 9 ســاعت متوالی در 
وضعیت خطرنــاک قرار داشــت. در روز بعد 

نیز هوای پايتخت بسیار ناسالم گزارش شد؛ 
وضعیتی که به ويژه برای بیماران تنفســی، 
سالمندان و کودکان تهديدی جدی محسوب 
می شود. حمیدرضا خورشــیدی، کارشناس 
هواشناسی، توصیه کرده است که گروه های 
حســاس تا جای ممکن از حضــور در فضای 
باز پرهیز کنند. به گفته او، وجود کانون های 
گرد و غبار در داخل استان تهران نیز يکی از 
دلايل استمرار اين شــرايط است و بايد برای 

کنترل آن برنامه ريزی شود.

   یک بحران، چند منشأ
 و راهی که باید رفت

اما وضعیت به همین جا ختم نمی شود. از جنوب 
کشــور نیز خبرهايی از خیزش گــرد و خاک و 
احتمال نفوذ آن به مناطــق غربی و جنوب غربی 
به گوش می رسد. وزش باد شديد در منطقه زابل، 
دامنه های جنوبــی البرز، مرکز، غــرب و جنوب 
ايران، می توانــد در روزهای آينــده پديده گرد و 
خاک را در گستره وســیع تری از کشور گسترش 
دهد. بــه گفته صــادق ضیايیــان، رئیس مرکز 

ملی پیش بینــی و مديريت بحــران مخاطرات 
جوی، حتی احتمال نفوذ گرد و خاک ناشــی از 
طوفان های عراق به خاک ايران نیز وجود دارد. در 
کنار گرد و خاک، افزايش دما نیز بر وضعیت جوی 
تهران و بسیاری از نقاط کشور سايه انداخته است. 
در حالی که ورامین با دمای 40 درجه سانتیگراد 
گرم ترين نقطه استان تهران معرفی شده، اهواز با 
دمای 48 درجه، گرم ترين مرکز استان در کشور 
طی روزهای آينده خواهد بود. در مقابل، اردبیل 
با 9 درجه، خنک ترين مرکز اســتان باقی مانده 

اســت. پیش بینی ها حاکی از آن است که تا پايان 
هفته جاری، دمــای هوای تهران بــه ۳8 درجه 
سانتیگراد خواهد رسید؛ وضعیتی که همزمان با 
گرد و خاک، فشار مضاعفی بر سلامت عمومی و 
کیفیت زندگی شــهروندان وارد می کند. در اين 
شرايط بحرانی، هواشناسان از احتمال رگبارهای 
پراکنــده و موقتی در ارتفاعات شــمالی تهران و 
البرز خبر داده اند اما بعید اســت ايــن باران های 
محدود بتوانند در کوتاه مدت تأثیر محسوســی 
برکاهش گرد و خاک داشته باشند. اگرچه طبق 

اعلام هواشناســی، دقت پیش بینی هــا در بازه 
يک هفته ای حدود 80 درصد است اما واقعیت اين 
است که برای شهروندان تهرانی، اين روزها چیزی 
جز يک نفس راحت خواســتن نیســت. مردمی 
که هر صبح با چشــم هايی که می ســوزد، گلوی 
خشک شــده و نفس هايی کوتــاه از خانه بیرون 
می زنند، بیشتر از همیشه به ياد طبیعتی می افتند 

که ديگر با آن مهربان نیستیم.

 به عمل کار برآید
حالا وقت آن رســیده که تصمیمــات مقابله با 
گرد و خاک نه روی کاغــذ، بلکه روی زمین اجرا 
شــود. از احیای اراضی خشک شده میان قزوين 
و تهران تا توقف چــرای غیرمجاز و پايش دائمی 
کیفیت خاک و هوا. و البته، همدلی بیشتر میان 
دستگاه هايی که هر يک بخشــی از اين معادله 
پیچیده را در اختیار دارند. برای تهرانی ها، گرد و 
غبار تنها يک پديده جوی نیست. نشانه ای است از 
بحران های خاموشی که سال ها انباشته شده اند؛ 
از توســعه ناپايدار، کم توجهی به منابع طبیعی و 
بی برنامگی در مديريت زيست محیطی و شايد، 
تلنگری دوباره برای اينکه شــهر فقط ساختمان 
و اتوبان نیست؛ بلکه نفسی است که بايد کشید، 
نوری است که بايد ديد و زمینی است که اگر از آن 

مراقبت نکنیم، آرام آرام از ما انتقام خواهد گرفت.

تهرانی ها امروز و فردا با گرد و خاک و گرما دست وپنجه نرم می کنند

فقط می خواهیم یک نفس راحت بکشیم!

تاکنون هیچ ادله ای 
مبنی بر آلودگی اورانیوم 
در محل اصابت موشک ها 

پیدا نشده است. 
کمااینکه شهروندانی که 

در محل حادثه بودند یا 
در آن محدوده ها زندگی 
می کردند نیز هیچ کدام 

از علائم آلوده شدن با 
اورانیوم ضعیف شده را 

نداشتند

کته
ن

قرص های یدید پتاسیم در اختیار 
مردمی که در پیرامون راکتور ها 

زندگی می کنند گذاشته شده است 
تا در صورت نیاز از آن ها استفاده 
شود. الان توزیع قرص در تهران 
و محدوده ای که راکتور هسته ای 

تهران قرار دارد و همچنین در 
منطقه ای که راکتور بوشهر قرار دارد 

انجام شده است 

کته
ن

نفس کشیدن، بدیهی ترین نیاز 
بشر است. اما حالا در تهران، همین 

نیاز بدیهی هم با شرط و شروط 
همراه شده: ماسک بزن، بیرون 

نرو، پنجره را ببند. در روزهایی که 
گرد و خاک در هوا معلق است و 

آسمان رنگ غبار دارد، کودکان، 
سالمندان و بیماران تنفسی بیشتر 
از همه در مضیقه اند. شاید وقت آن 

رسیده مسئولان به جای هشدار 
دادن، کاری بکنند تا مردم فقط... 

یک نفس راحت بکشند.

کته
ن

یکــی از نگرانی های جدی 
مجامع بین المللی در واکنش 
به اسرائیل و آمریکا که مدعی 
هستند باید مراکز هسته ای 
ایران از طریق بمباران از بین برود این بوده و هست که ممکن است به خاطر این 
حملات، بخش های بزرگی از خاک ایران به دلیل نشت و تشعشع مواد رادیو 
اکتیو، آلوده شوند و فاجعه ای زیست محیطی رخ دهد. با این حال آن ها به مراکز 
مهم هسته ای ما از جمله مراکز نطنز و فردو حمله کردند. از همان زمان اخبار 
تأیید نشده ای مبنی بر آلوده شدن محیط پیرامونی این مراکز منتشر شد که 
گرچه هر بار از سوی مسئولان رد می شد اما، باز هم این اخبار همچنان در فضای 

مجازی دست به دست شده و می شود. منتشر کنندگان این اخبار به برخی 
اظهارنظر های مسئولان و بخصوص اطلاعیه هایی که برای مردم صادر می شدند 
و در آن ها از شهروندان خواسته شده بود که نکاتی را رعایت کنند، گواهی برای 
اثبات ادعای خود قرار می دادند و همچنان مدعی بوده و هستند که بخشی از 
محوطه مراکز مورد حمله و حتی شهر هایی مانند نطنز، آلوده شده اند. از این 
گذشته طی چند روز گذشته اخبار دیگری هم منتشر شد که در آن ادعا شده 
بود که برخی از بمب هایی که به ساختمان های شهری اصابت کرده اند نیز حاوی 
اورانیوم ضعیف شده بوده اند. به همین بهانه هفت صبح گفت وگوی صریحی با 
محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت انجام 

داده است که در زیر می خوانید.

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

هواشناسان از احتمال 
رگبارهای پراکنده و 
موقتی در ارتفاعات 
شمالی تهران و البرز خبر 
داده اند اما بعید است این 
باران های محدود بتوانند 
در کوتاه مدت تأثیر 
محسوسی بر کاهش گرد 
و خاک داشته باشند.

تا همین دو دهه پیش، 
زمین های اطراف نظرآباد 

مرطوب و زنده بودند. اما حالا 
با خشکسالی، زه کشی های 

بی رویه و افت آب های 
زیرزمینی، همین زمین ها 

به منبع اصلی ریزگردهایی 
بدل شده اند که نفس تهران و 

کرج را بند می آورند.

   پاسخ به نگرانی ها درباره آلودگی هسته ای و تشعشعات هسته ای در برخی نقاط کشور

   تحقیقات وسیع، نمونه برداری از محل اصابت، آزمایش های گسترده  با این وجود هنوز
 هیچ ادله ای مبنی بر آلودگی اورانیوم پیدا نشده است

   با دستورالعمل ستاد پدافند غیرعامل، دستگاه های مختلف در بحران مسئول رسیدگی
 به آلودگی های ناشی از مراکز هسته ای هستند و ارتباط تنگاتنگی با سازمان انرژی اتمی دارند
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- برهم زننده نظم- رود سیحون

2- زنده- شهری در فرانسه- شتردار
3- فارســی زبان- بارش به منزل نرسد- 
وســیله ای در حمــام های مــدرن- از 

ورزش ها
4- استان همسایه قم- ناسزا- نور دهنده
5- وزش باد- قسمتی از دست- کلام درد

6- پایمال شــده- رب النوع آشــوریان- 
آزردگی عاطفی- برگ برنده

7- سپاســگزار- یک منطقــه تاریخی و 
فرهنگی در شمال ایتالیا

8- پاسخ- خمیدگی- جمع نیت
9- بی نظم- حکم و فرمان

10- واحــد ســطح- پاک- عضــوی در 
صورت- کلاه فرنگی

11- بازی کردن- شهری در استان اردبیل، 
در شــمال غرب ایران واقع شــده است- 

سوسن زرد
12- بچه لج باز- شهری در ایتالیا- غذای 

بسته بندی شده
13- روکش پلاستیکی یا نایلونی- زود و 

سریع- پهلوان- نماد شکل پذیری
14- بهبود یافتن زخم- رســانه صوتی- 

اندرون دهان
15- مهاجم اســبق تیم بارسلونا- بخش 

کرمانشاه

  عمودي
 1- حدس زدن- آدمکش

2- میوه سبز- صاف و مسطح- پوچ و تهی
3- پاره ای از چیزی- محل بازگشــتن- 

کشوری آفریقایی
4- لحظــه- خاموش و ســاکت- تظاهر 

به نیکی
5- نوعــی رنگ فرش- طــرف و جهت- 

کارها و مشاغل- سرخ کم رنگ
6- خزینه سیم و زر- زلزله زیردریایی- از 

حالات ماده
7- خاک صنعتی- درخت- خوش اندام 

و دلربا
8- پیامبر جانشین حضرت موسي)ع(- 

شیوه بیان- نور دهنده
9- داخل چیزی- امر بــه آمدن- رئیس 

جیمزباند
10- بخشی از اوســتا- سمبولیک- دست 

درد
11- نشانه مفعولی- باعث و سبب- از آفات 

مزرعه- از اعضای داخلی بدن
12- رنج- نمونه کالا- حرف پیروزی

13- مرد خداشناس- کامیون ارتشی- تن 
و بدن

14- کمک کردن- محل کار کارمند- جلد
15- این نوع زغال سنگ درجه ی جامد و 

سخت دارد - سازی بادی   

87
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38

646
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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۶۴۹۲
۷۲۳۱
۷۴۵۱
۸۷۸۱

5 رقمی :
۱۶۳۹۷
۲۴۷۷۷
۲۵۴۷۲
۳۶۲۵۳
۳۶۸۳۷
۳۷۸۷۲
۵۳۳۶۴
۵۸۵۹۴
۷۱۳۶۷

۷۶۸۹۷
۷۷۷۸۵
۸۱۲۷۵
۸۷۱۸۲
۸۷۴۹۳

6 رقمی :
۱۷۳۹۸۱
۴۵۱۶۵۱
۵۴۶۸۲۱
۷۹۸۱۳۱

7 رقمی :
۷۷۷۱۸۵۷
۸۱۶۲۳۱۹

8 رقمی :
۱۸۱۹۲۷۲۹
۲۸۸۳۴۷۱۳
۳۴۷۳۱۸۵۷
۶۹۸۱۳۸۷۴

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

تماسسرنوشتسازاسماعیلکارتالباپرسپولیسدوشنبهبرقرارمیشود؟
چطورمیتوانیکفوقستارهراحفظکرد

قرارداداشرافیرونالدودر۴۰سالگی

در حالی که باشــگاه پرســپولیس خود را 
برای فصل جدید آماده می کند، سرنوشت 
نیمکــت این تیــم در انتظــار تصمیمی 
حساس از سوی اسماعیل کارتال، سرمربی 
ترکیــه ای اســت؛ تصمیمی کــه نه تنها 
برنامه های فنــی ســرخ ها را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد، بلکه مسیر نقل وانتقالات 

باشگاه را نیز تغییر می دهد.

   کارتال دور از پرسپولیس
کارتال که نیم فصل گذشته جایگزین خوان 
کارلوس گاریدو شد و با پرسپولیس تا رتبه 
ســوم لیگ پیش رفت، حالا با پیشــنهاد 
جدی باشگاه النصر عربستان روبه روست. 
رسانه های ترکیه ای به ویژه »هدی خبر« 
گزارش داده اند که النصر پس از جدایی از 
استفانو پیولی، خواهان جذب کارتال شده 

و پیشنهادی دو ســاله با دستمزدی قابل 
توجه برای او در نظر گرفته است.

   دنیای متفاوت النصر
این در حالی ست که النصر به تازگی قرارداد 
کریســتیانو رونالدو را تمدید کرده و با در 
اختیار داشتن ستاره هایی ازجمله رونالدو، 
سادیو مانه، مارســلو بروزوویچ و آیمریک 
لاپورت، به یکی از جاه طلب ترین تیم های 
آسیا بدل شده اســت. مربیگری در چنین 
تیمی، رؤیایی است که به سادگی نمی توان 

از آن گذشت.
از ســوی دیگر، کارتال که پــس از پایان 
فصل راهی کشورش شده بود تا در اردوی 
پیش فصل تیــم در ارزروم ترکیه به جمع 
پرسپولیســی ها بپیوندد، بــه دلیل حمله 
متجاوزانه رژیم اسرائیل به ایران و تنش های 
ناشــی از آن، در تمــاس با رضــا درویش، 
مدیرعامل باشگاه، نگرانی های خود را مطرح 
کرده اســت. او در این تماس به صراحت به 

وضعیت امنیتــی، نگرانی های خانواده اش 
و تردید درباره بازگشــت به تهران اشــاره 
کرده و خواستار مهلت تا روز دوشنبه برای 

تصمیم گیری نهایی شده است.

   بازیکنانی که جذب نشدند
البته این تنها عامل تردید کارتال برای ادامه 
همکاری نیست. منابع نزدیک به کادر فنی 
پرســپولیس تأیید کرده اند که در پنجره 
زمســتانی و پس از آن، باشــگاه موفق به 
جذب چند بازیکن خارجی مدنظر او نشد؛ 
موضوعی که نارضایتی پنهانی ســرمربی 
ترکیه ای را به دنبال داشت. گفته می شود 
کارتال در جلسات فنی چند مرتبه از کمبود 
کیفیت و تنوع در لیســت بازیکنان گلایه 
کرده و خواهان جذب حداقــل دو بازیکن 
خارجی در پســت های کلیدی بوده است؛ 

خواسته ای که هرگز برآورده نشد.
با این حال، باشگاه پرســپولیس که پیش 
از این هزینــه زیادی بــرای آوردن کارتال 

پرداخت کــرده بود، همچنــان امیدوار به 
بازگشت اوســت. رضا درویش در مکالمه 
اخیر خود با ســرمربی تیم، تلاش کرده با 
ارائه تضمین هایی درباره امنیت و همچنین 
پیگیری جدی امور نقل وانتقالاتی، او را به 

بازگشت متقاعد کند.
کارتال در ۱۶ بازی رســمی با پرسپولیس، 
۸ برد، ۴ تساوی و ۴ شکســت ثبت کرد و 
با میانگیــن ۱.۷۵ امتیاز، تیــم را از بحران 
نیم فصل نجات داد. اما ادامه همکاری او حالا 
در گرو تماس روز دوشنبه است؛ تماسی از 
استانبول که ممکن است پرسپولیس را وارد 
دوره ای تازه کند؛ چه با حضور دوباره کارتال، 

چه با انتخاب گزینه ای جدید.
در ایــن میان، باشــگاه پرســپولیس باید 
به سرعت تکلیف نیمکت خودش را مشخص 
کند آن هم در حالی که شرایط کاملا برای 

این تیم عوض شده است.
صحبت از شروع کار با کریم باقری است و 

باید دید در ادامه چه رخ خواهد داد.

باشــگاه النصر عربســتان روز پنجشنبه به طور 
رسمی اعلام کرد   قرارداد کاپیتان افسانه ای خود، 
کریستیانو رونالدو  را تمدید کرده   و بدین ترتیب 
او فصل آینده نیز با  العالمی  ادامه خواهد داد. این 
باشگاه در حساب های رسمی اش در شبکه های 
اجتماعی نوشت: »کاپیتان تاریخی، کریستیانو 
رونالدو، قراردادش را رسماً با النصر تا سال ۲۰۲۷ 
تمدید کرد.« در تصویری که منتشر شد، رونالدو 
۴۰ ســاله در کنار رئیس هیئت مدیره باشگاه، 
عبدالله الماجد، دیده می شــود کــه پیراهنی با 
شماره ۲۰۲۷ در دست دارند. در کنار این عکس 
آمده است: »النصر... رونالدو، داستان ادامه دارد.« 
رونالدو نیز در حســاب های شــخصی خود در 

شبکه های اجتماعی نوشت:
»فصلی جدید آغاز می شود. همان اشتیاق، همان 

رؤیا. بیایید با هم تاریخ بسازیم.«
رونالــدو در دســامبر ۲۰۲۲ ، پــس از آنکه از 
منچستریونایتد جدا شد، به صورت آزاد به النصر 
پیوست. جدایی اش از باشــگاه انگلیسی پس از 
مصاحبه ای جنجالی رخ داد که در آن انتقادات 

تندی علیه این باشگاه مطرح کرد.
او نخستین فوق ستاره ای بود که به لیگ حرفه ای 
عربستان پیوست؛ انتقالی تاریخی با ارزشی بیش 
از ۲۰۰ میلیون یورو برای دو فصل و نیم. رونالدو 
تاکنون ۹۹ گل در ۱۱۱ بازی با پیراهن النصر به 
ثمر رسانده و در فصل گذشــته با ۳۵ گل عنوان 
کفش طلای لیگ حرفه ای عربستان را از آن خود 
کرد. باشــگاه النصر هنوز رقم دقیق یا جزئیات 
رســمی قرارداد جدید را اعلام نکرده  اما روزنامه 
انگلیسی »سان« گزارش داده   که قرارداد جدید 
رونالدو با این باشــگاه ارزشــی بالغ بر ۶۷۵.۴۸ 
میلیون دلار دارد. جزئیــات مالی قرارداد جدید 

کریســتیانو رونالدو با النصر )براســاس گزارش 
روزنامه سان(:

  ۲۴۴.۳ میلیون دلار در سال
  ۴.۶۷ میلیون دلار در هفته

  ۱۵درصد از مالکیت باشگاه النصر )به ارزش 
حدود ۴۵.۳ میلیون دلار(

  پاداش امضا: ۳۳.۶ میلیون دلار )قابل افزایش 
به ۵۲.۱ میلیون دلار در صورت فعال سازی سال 

دوم قرارداد(
  پاداش بــه ازای هــر گل: ۱۰۹.۸۰۰ دلار )با 

افزایش ۲۰درصد در سال دوم(
  پاداش به ازای هر پــاس گل: ۵۴.۹۰۰ دلار 

)افزایش ۲۰درصد در سال دوم(
  ۱۱ میلیون دلار پــاداش در صورت قهرمانی 

النصر در لیگ حرفه ای عربستان
  ۵.۵ میلیــون دلار پاداش در صورت کســب 

کفش طلا

  ۸.۹ میلیون دلار پاداش در صورت قهرمانی 
النصر در لیگ قهرمانان آسیا

  ۵.۵ میلیون دلار هزینه اختصاصی پروازهای 
شخصی که توسط باشگاه پرداخت می شود

  ۸۲.۳ میلیــون دلار قراردادهــای تبلیغاتی 
و اسپانســری جدید با شــرکت های سعودی و 

آسیایی
  استخدام ۱۶ نفر برای خدمت رسانی تمام وقت 

به رونالدو و خانواده اش، شامل:
  ۳ راننده

  ۴ خدمتکار خانگی
  ۲ آشپز

  ۳ باغبان
  ۴ محافظ شخصی

    حاشیه

میلیساوبمبخبریدرفضایمجازی
پیامهایخصوصیفوتبالیستهافاششد

در یک اتفاق جنجالی که واکنش های گسترده ای 
در فضای مجازی و دنیای فوتبال به دنبال داشت، 
میلیسا امِ، اینفلوئنسر مشهور آلبانیایی، با انتشار 
بیانیه ای در استوری اینستاگرام خود به حواشی 
اخیر پیرامون او و چند ســتاره فوتبال واکنش 
نشــان داد. ماجرا از آنجا آغاز شــد که میلیسا 
تصاویری از پیام های خصوصی ادعایی از سوی 
چند فوتبالیست معروف را منتشر کرد. در میان 
این پیام ها، نام هایی چون وینیسیوس جونیور 
)ستاره رئال مادرید( و کریم بنزما )بازیکن الاتحاد 
عربســتان( دیده می شــد. این اقدام با بازتاب 

گسترده ای در شبکه های اجتماعی همراه شد و 
واکنش های مختلفی را میان هواداران و کاربران 
برانگیخت. میلیســا در واکنش به این جنجال، 
توضیح داد که این پیام ها مربوط به سال ها قبل 
بوده و به طور اتفاقــی و بدون برنامه ریزی   حین 
یک پخش زنده در پلتفــرم »کیک« به نمایش 
درآمده اند. او گفت در حال پاسخ به سوال یکی از 
بینندگان درباره دریافت پیام از بازیکنان بوده و 
بدون نیت خاصی این تصاویر را نشان داده است.

او همچنین تأکید کرد کــه از هواداران قدیمی 
رئال مادرید است و هدفش هرگز جلب توجه یا 

بهره برداری از شهرت بازیکنان نبوده. در پایان، 
میلیسا به صورت تلویحی بابت ایجاد سوءتفاهم 

و ناراحتی احتمالی عذرخواهی کرد.

دو راهی بــزرگ  تهران - ریاض

امیدذاکرینیا  
             دبیر ورزشی



pr@7sobh.com
www.7sobh.com

کد پستی 1988644351 
شماره پيامك: 09202001707
  توزیع : دنيای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غير این صورت 

ممنوع و قابل پيگيری قانونی است

دبير ورزش:  اميد ذاکری نيا
دبير حوادث: فاطمه شيخ عليزاده 

 دبير بين الملل:  رامتين لطيفی
 ویراستار:  فرزانه اختياری  و  مرتضی کليلی

صاحب امتياز و مدیر مسئول: شرکت هفت صبح ماندگار
زیرنظر :  شورای سردبيری
مدیر هنری :  وحيد غفاری

 دبير فرهنگ و هنر :  عسل آذرپور  
اذان صبح: 0۳:04| طلوع آفتاب: 04:50 | اذان ظهر: ۱2:07 | غروب آفتاب:۱۹:24| اذان مغرب: ۱۹:45 

تغییر سریع حال بد به حال خوب

13 تکنیک تقویت روحیه
طعم شکلاتی جنگ

اگر بخواهیم دوازده روز جنگ ایران و اســرائیل را بر اســاس و معیار 
آن چیزی که دوست داریم تقســیم بندی کنیم، من به عنوان فردی 
شکلات دوســت این دوازده روز را به سه دســته چهار روزه شکلاتی 

تقسیم می کنم. 
حالا می پرســید تو این جنگ و بحران و ناراحتی مگه میشه جنگ را 

شکلاتی تقسیم کرد؟ آره میشه چرا نشه؟
مثلًا روز اول تا چهارم مثل شــکلات تلخ برند ایرانیه که در دهان قرار 
می دی و از ترس رژیم و لاغری و دوباره چاق شــدن و به دنبال دکتر 
لاغری گشتن و هزینه کردن دوباره برای خرید غذاهای لاغری و داشتن 
اندامی خوب گیر کرده ای بین این که چرا شــکلات رو خوردم و چرا 
این شکلات رو انتخاب کردم. مثل این که بگی ای کاش زودتر از ایران 
می رفتم و کاش زودتر مهاجرت می کــردم و خوش به حال اونهایی که 
خیلی وقت پیش مهاجرت کردند و در سرزمین شکلات های خوشمزه 
و رنگارنگ زندگی می کنند و طعم کره صنعتی شــکلات به دهانشان 
نمی آید و شــکلات خارجی و اصل می خورند. تو همین فکرها هستی 

که چهار روز ابتدایی جنگ تموم میشه میمونی بین رفتن و موندن.
دوره چهار روزه دوم جنگ مثل تفاوت شکلات ایرانی و خارجی میمونه. 
البته ما که خارج نرفتیم ولی خارج رفته ها میگن که شکلات های ایرانی 
رو وقتی تو دهان می ذاری، مزه کره صنعتی می ریزه تو دهان و اون لذت 
قشنگ شــکلات خوردن رو از بین می بره. ولی ما چون خارج نرفتیم 
و خارج ندیدیم و درکی از شکلات های سوییســی و خارجی تر از اون 
نداریم، در دوره دوم جنگ که شامل چهار روز میانی میشه، به شهری 
مهمان شدیم که اصلا صدای انفجار نمی آمد و در آرامش بود؛ درست 
مثل اول شکلات تلخ خارجی ولی بعدش دیدیم از اون شهر موشک ۱۷ 
و نیم متری شلیک شد و کمی دوباره ترسیدیم و مثل این شد که مزه 

کره شکلات ایرانی در دهان مان خودنمایی کرد.
و اما چهار روز پایانی که همه فامیل دوباره نگران ازدواج و بچه دار شدن 
و کنکور می افتند، دقیقا مثل پایان شکلات میمونه؛ چه خارجی باشه 
و چه ایرانی، باید قورت بدی بره چون اینها سوال ها و تکرارهایی است 
که یک عده از بزرگواران فامیل از پرسیدنش خسته نمی شوند و بعد از 
عمری زندگی کردن یاد گرفتیم که به جای دعوا با خنده جواب بدهیم. 
مثلًا وقتی میگن چرا ازدواج نکردی؟ تنها گزینه شکلاتی که به ذهن مان 
می رســه را بگوییم و آن جمله هم این است که با افتخار بگیم: »کسی 
ما رو نگرفت«. یا وقتی میگن خدا رو شکر اینقدر باهوش نشدی که تو 
صنعت هسته ای فعالیت کنی، بگیم شهادت قسمت ما نبود؛ و یا وقتی 
از حال خانواده همسر در زمان جنگ می پرسند، با لبخندی ملیح بگیم 
خدمت شما ســلام خاص و ویژه دارند. حالا دیگه اگه اون عزیز دل هر 
کاری با قوم شوهر کرده باشه و دنبال سوژه غیبت جدید باشه، جواب 

خودش رو می گیره.
حالا اگه درست تقسیم بندی کرده باشــیم، جنگ مثل شکلات تلخ 
ایرانی میمونه برای آدم هایی که تا آخر به خاطر تلخی اون شــکلات و 
چرایی خوردن غر می زنند و دسته دوم یعنی همان روزهای میانی جنگ 
و افرادی که بعد از چهار روز ترس به شهرستان کوچکی پناه می برند و 
کمی زیبایی می بینند؛ مانند افرادی که به این فکر می کنند که شکلات 
تلخ هم می تونه برای قلب مفید باشــه و اینجاست که کمی آرامش در 
آن ده یا شهر و یا روستای کوچک تجربه می کنند. ولی روزهای پایانی 
جنگ که دوباره به شهر و دیار بر می گردیم و دوباره مغازه های بسته و 
شیشه های شکسته رو می بینیم، بین این که کاش از اول این شکلات را 

نمی خوردیم و یا مارک بهتری رو تهیه می کردیم، می مونیم.
در مجموع شکلات تلخ تنها گزینه پذیرایی روی میزمان برای خوردن 
با چایی داغ ایرانی بود. بــرای همین چه می خواســتیم با لذت میل 
کنیم و چه بخواهیم بــا ناراحتی و دلخوری بخوریــم، به هر حال در 
دهان گذاشتیم. اما آنچه طعم شــکلات تلخ ۸۰ درصد رو می توانست 
برای مان جذاب کند، این بود که خدا رو شکر دوستان مان و عزیزان مان 
در کنارمان و در صحت و سلامت هستند. حالا شما جنگ را مثل چه 

شکلاتی می بینید؟ تلخ یا شیری؟

ریحانه شاهسون  
             هفت صبح

  یک دقیقه زندگی  روایت

  خاطره جنگ

مجید فراهانی راد  
             هفت صبح

از کربلا الگو بگیریم  
راز سربلندی ایران پس از آتش بس موقت با اسرائیل

چرچیل و دریاسالاری که نمی دانست چطور زیردریایی غرق کند

زیردریایی های خیالی و اخراج واقعی

نقش رژیم صهیونیستی در رژیم غذایی من 
محرم از راه رسید؛ کوچه ها و خیابان ها مزین به پرچم های حسینی شده. عاشورا به عنوان نماد 
مقاومت، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم در فرهنگ ایرانی-اسلامی ما جایگاه ویژه ای دارد. در 
این یادداشت تلاش می کنم با الهام از ارزش های عاشورا و با در نظر گرفتن شرایط امروز، نکاتی از 

درس های عاشورا برای هموطنان عزیزم به رشته تحریر درآورم.

   مقاومت و حفظ عزت ملی
عاشورا به ما می آموزد که حتی در شرایط سخت و نابرابر، 
حفظ عزت و کرامت انســانی اولویت دارد. امام حســین 
علیه السلام در برابر ظلم یزید تسلیم نشــد و با ایثار خود، 
پیام ایستادگی در برابر ســتم را جاودانه کرد. این درسی 
برای شیعیان حضرتش هســت تا در مذاکرات و تعاملات 
بین المللی، عزت ملی و اســتقلال کشــور را حفظ کنند. 
آتش بس به معنای پایان مقاومت نیســت، بلکه می تواند 
فرصتی برای بازسازی و تقویت توان ملی در برابر تهدیدات 

خارجی باشد.

  وحدت و همبستگی ملی 
عاشــورا اهمیت وحدت در برابر دشــمنان را به ما گوشزد 
می کند. یاران امام حســین )ع( با وجود تعداد کم، با اتحاد 
و همدلی در برابر لشکریان یزید ایستادگی کردند. در این 
روزهای پــس از آتش بس، ملت ایــران می تواند با تقویت 
انســجام داخلی و پرهیز از تفرقه های سیاسی و اجتماعی، 
به بازسازی کشور و تقویت جایگاه خود در منطقه بپردازد. 
وحدت ملی، به ویژه در شرایط پس از درگیری، می تواند به 

احیای اقتصاد، زیرساخت ها و اعتماد عمومی کمک کند.

  ایثار و فداکاری برای آرمان ها 
عاشورا نماد فداکاری برای آرمان های الهی و انسانی است. 
در شرایط پس از آتش بس، ملت ایران می تواند از این درس 
برای بازســازی کشور و حمایت از آســیب دیدگان جنگ 
اســتفاده کند. ایثار در قالب کمک به بازســازی مناطق 
آسیب دیده، حمایت از خانواده های شهدا و تقویت روحیه 
ملی می تواند به انسجام اجتماعی و پیشرفت کشور کمک 

کند.

  هوشیاری در برابر فریب دشمن 
یکی از درس های عاشــورا، هوشــیاری در برابر وعده های 
فریبنده دشمنان اســت. پس از آتش بس، باید با تردید به 
نیت واقعی دشمنان از جمله اســرائیل و آمریکا نگریست. 
ملت ایــران باید بــا هوشــیاری، از تبدیــل آتش بس به 

ابزاری برای فشــار یا فریب دیپلماتیک جلوگیری کند تا 
نمایندگانش در سطح بین المللی بتوانند مذاکرات را با حفظ 

منافع ملی پیش برند.

  دیپلماسی عزتمند به جای تقابل نظامی 
عاشورا نشان می دهد که ایستادگی می تواند در قالب های 
مختلفی از جمله دیپلماســی هوشــمندانه ترجمه شود. 
اظهارات مقامات ارشد نظام نشــان دهنده آمادگی کشور 
برای مذاکره با حفظ اصول و چارچوب های ملی و بین المللی 
اســت. این رویکرد می تواند به کاهش تنش ها و بازسازی 
روابط بین المللی منجر شود، به شرطی که با حفظ استقلال 

و عزت ملی همراه باشد.

  بازسازی و آمادگی برای آینده 
عاشورا به ما می آموزد که می توان با تکیه بر ایمان و اراده، 
دوباره برخاســت. این روزها فرصتی برای بازســازی توان 
نظامی، اقتصادی و زیرســاختی ایران اســت. ملت ایران 
می تواند با الهام از روحیه عاشورایی، برای بازسازی و تقویت 

توان دفاعی و اقتصادی خود تلاش کند.

  حفظ روحیه مقاومت در برابر فشارهای خارجی 
چه بســیار چهره های ایرانی و بین المللــی که در دو هفته 
اخیر شــهادت دادند که ایران با اراده ای عاشورایی در برابر 
قدرت های بزرگ ایستادگی کرده است. این روحیه می تواند 
به ملت ایران کمک کند تا در برابر فشــارهای اقتصادی و 
سیاسی پس از آتش بس، با استقامت و برنامه ریزی، به سمت 

خودکفایی و استقلال حرکت کند.
عاشــورا درس هایی از مقاومت، وحدت، ایثار و هوشیاری 
در برابر ظلم و فریب به ما می دهــد. این درس ها می تواند 
راهنمای ملت ایران در این روزها باشد ارزش های عاشورا 
می توانند به ایران کمک کند تا در برابر چالش های سیاسی، 
اقتصادی و نظامی، با حفظ استقلال و عزت ملی، به بازسازی 
و تقویت خود بپردازد. با این حال، آتش بس شکننده است و 
نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و آمادگی مداوم برای حفظ 

منافع ملی است.

زندگی  فراز و نشــیب های زیادی دارد، از این رو ممکن است هر از 
گاهی ناراحت بوده و احساس خوبی نداشته باشید. وقتی استرس 
دارید یا ناراحت هســتید، باید کارهایی انجام دهید که به سرعت 
روحیه  شما تغییر کرده و احساس بهتری پیدا کنید. در اینجا چند فرمول فوری برای تبدیل حال بد به حال خوب 

برایتان پیشنهاد داریم.

  ذهن تان را پاکسازی کنید
چند دقیقــه تفکر و تمرکز می تواند به ســرعت روحیه  
را بهبــود داده و آرامش را به شــما برگرداند. برای این 
منظور آرام بنشینید، چشم های خود را ببندید و روی 
تنفس تان تمرکز کنید. وقتی مدیتیشن تمام می شود، 

احساس بهتری خواهید داشت.

  استراحت کنید
گاهی اوقات وقتی احساس استرس یا خستگی می کنید، 
تنها کار مفید این است که چند دقیقه از موقعیتی که 
باعث ناراحتی شما شده اســت، دور شوید. از کاری که 
مشغول به انجام آن هستید، فاصله بگیرید و به خودتان 

این فرصت را بدهید که به چیز دیگری فکر کنید.

   بیرون بروید
چند دقیقه بیرون بروید تا علف های هــرز را از باغچه 
ذهن تان بیرون بکشید. زیر نور آفتاب بنشینید یا فقط 
کمی هوای تازه تنفس کنید. تحقیقات نشان می دهد که 
سپری کردن وقت در بیرون از خانه می تواند به افزایش 
انرژی، بهبود حافظه و کاهش اضطراب کمک کند. حتی 
در مناطق شهری هم می توانید به درختان و گل ها نگاه 

کنید تا به خودتان روحیه بدهید.

   قدم بزنید
حداقل 20 دقیقه پیاده روی در روز نه تنها برای بهبود 
سلامت جسم مفید است، بلکه راهکار خوبی برای بهبود 
روحیه به شــمار می رود که می تواند به سرعت اثر خود 

را نشان دهد. فعالیت بدنی با کاهش افسردگی و بهبود 
خلق و خو مرتبط است، بنابراین پیاده روی می تواند تأثیر 
مثبتی روی احساس شما داشته باشد. اگر در طبیعت 
قدم بزنید، عــلاوه بر مزایای جســمی فعالیت بدنی از 

مزایای روانی آن هم بهره مند می شوید.

  به موسیقی گوش دهید
نتایج یک مطالعه نشان داد که گوش دادن به آهنگ های 
شاد می تواند با سرعت نســبتاً بالایی احساس شادی را 

افزایش داده و روحیه را تقویت کند.

   یک کار خوب برای دیگران انجام دهید
کمک به مردم که اغلب از آن به عنوان رفتار خیرخواهانه 
یاد می شود، می تواند راهی عالی برای داشتن احساس 
بهتر باشــد. در تحقیقات مختلف مشخص شده است 

که مهربانی با دیگران، احساس خوبی به شما می دهد.

   حرکات کششی انجام دهید
وقتی ناراحت هستید، کمی استراحت کرده و به  آرامی 
حرکات کششی انجام دهید. حرکات کششی استرس 
را کاهش و خون رســانی به عضلات بــدن را افزایش 

می دهند.

  با یک دوست صحبت کنید
گاهی وقتی احساس می کنید در یک ذهنیت منفی گیر 
کرده اید، اگر می خواهید به سرعت احساس بهتری پیدا 

کنید، با یک دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانواده 
تماس بگیرید تا به حرف هایتان گوش بدهد، شــما را 

راهنمایی کند یا فقط کمی بخندید.

   به جنبه های مثبت زندگی خود فکر کنید
یک خودکار بردارید و چند اتفاقــی را که می توانید به 
 خاطر آن ها شکرگزار باشــید، بنویسید. در مورد روابط 
خود، کارهایی که به خوبی پیش رفتند و تمام اتفاقات 
مثبت زندگی تان، چه بــزرگ و چه کوچک، فکر کنید. 
کسانی که این کار را انجام می دهند غالباً احساس بهتری 

دارند و کمتر دچار استرس می شوند. 

   یک میان وعده سالم بخورید
به بدن تان سوخت برســانید، اما مراقب باشید غذایی که 
می خورید سالم باشــد. برای مثال پرتقال به دلیل داشتن 
ویتامین سی برای سیستم ایمنی بدن مفید است و گردو، 
بادام یا پســته به  خاطر وجود اسید چرب امگا 3 به تنظیم 

هورمون های استرس کمک می کند.

   برنامه ریزی کنید
محققان متوجه شدند افرادی که می توانند با برنامه ریزی برای 
آینده در وضعیت کنونی زندگی خود تعادل ایجاد کنند، در برابر 
افکار منفی مقاوم تر و در مواجهه با استرس انعطاف پذیرتر هستند.

 آن چیزی کــه در جنگ ایران و اســرائیل ضرر کردیم 
پول رژیم درمانی بود که به هدر رفت. برای شاد نوشتن 
و خوشحال بودن و انتقال شــادی به خواننده باید دلیل 

خیلی بزرگی داشته باشیم.
 وقتی موقــع رانندگی از کوچه ای در مــرزداران تهران 
اپلیکیشــن ها هم قاطی کرده اند و به جــای اتوبان تو را 
راهی کوچه بن بستی می کنند که عکس دو شهید سرباز 
رعنا را می بینی که مادرشان مثل همه مادرها آرزوهایی 
برای آنان داشتند ولی حالا تصویری بزرگ از فرزند شهید 
خود بر در آپارتمان شان در انتهای کوچه بن بست نصب 

کرده اند.
خیلی دوست داریم به دوازده روز قبل از جنگ برگردیم 
و به قرمه ســبزی مامان ایراد بگیریم که چرا شــنبلیله 
زیاد دارد و به بقالی ســر کوچه بگوییــم چرا مثل فلان 
ســوپر مارکت شــیر پرچرب نمی آوری؟یا این که چرا 
فلان پلتفرم نمایش به هر دلایلی..... مانع از پخش شدن 
فیلم های پرطرفدار می شــود یا این که برای قطع شدن 
برق عادت کرده بودیم که چه موقع برق قطع خواهد شد 
و یا منتظر ماندن پشت چراغ قرمز برای ما زجر آورد بود 

ولی بعد از این دوازده روز به این موقعیت رســیدیم که 
همه این اتفاقات خوب و بد بر ما گذشــت ولی الان مثل 
مار گزیده ای هستیم که از سیاه و سپید می ترسد و بعد 
از دوازده روز از صدای به هم کوبیده شــدن در همسایه 
همگی در خانه به هم نگاه می کنیم که آیا دوباره جنگ 

شروع شده یا واقعا پایان یافته است.
 این جنگ نابرابر برای برخــی روزهای خاطره انگیز هم 
داشت؛ مثل عروس و دامادی که روزهای عادی زندگی 
نتوانسته بودند خانواده ها را برای ازدواج با یکدیگر قانع 
کنند ولی این هر دو خانواده را به این درجه رسانده بود 
که کمک کنند این دو جوان ســر و سامان بگیرند یا این 
که در این دوازده روز بســیاری از اتباع خارجی که هیچ 
نیرویی نمی توانســت آن ها را جابه جا کند از خانه ای که 
در حال ساخت بود بیرون کشیدند و بردند. نمی خواهم 
بگویم جنگ خوب اســت ولی به جرات می توانم بگویم 
که در عین رعایت رژیم غذایی برای لاغری در حالی که 
از خوردن چیپس و پفک و شکلات تلخ 80 درصد لذت 
می بردم به اسرائیل و نتانیاهو بد و بیراه می گفتم. لعنت 

به جنگ که باز هم رژیم لاغری مرا به هم زد. 

امیر آرام  
             هفت صبح

در ایام جنگ جهانی دوم چرچیل که می دانست زیردریایی های آلمان نازی به زودی دردسرساز خواهند شد، 
هر هفته آمار و ارقامی از خســارات وارده به زیردریایی های آلمانی در مجلس عوام بریتانیا اعلام می کرد که به 
باور بسیاری از مشاورانش اغراق شده بود. روزی دریاسالار تالبوت سرفرماندهی نیروی ضدزیردریایی بریتانیا به 
چرچیل تلفن کرد تا درباره آماری که چرچیل در مجلس عوام اعلام می کند، مطمئن شود.  او به چرچیل گفت: 
»قربان! شما هر هفته چند زیردریایی آلمانی غرق می کنید اما واقعیت این طور نیست.«  چرچیل در پاسخ گفت: 
»گوش کن کاپیتان! در بریتانیا فقط دو نفر هستند که می توانند زیردریایی های آلمانی را غرق کنند. یکی تویی، 
که آنها را در دریا غرق می کنی و یکی من که آنها را در مجلس عوام غرق می کنم! فقط مشکل کار این است که 
من دو برابر تو کار می کنم.«  البته هر دو آنها بعد از این گفت وگوی کوتاه خندیدند. چرچیل می دانست دارد به 
چه می خندد، اما نمی دانست دریاسالار دارد به چه می خندد. چند روز بعد چرچیل دریاسالار تالبوت، فرمانده 

نیروی ضدزیردریایی ارتش سلطنتی را از کار برکنار کرد.  

به سراغ لیست کارهای روزمره بروید
  آیا کار کوچکی وجود دارد که انجام آن را برای 
مدت طولانی به تعویق انداخته باشید؟ برای مثال 
ممکن است لازم باشد لامپ سوخته  اتاق را عوض 
کنید یا به ایمیلی پاسخ دهید. احساس رضایت بعد 
از انجام یک کار کوچک می تواند استرس را تسکین 
داده و انگیزه  برای مقابله با مشکلات را تقویت کند.

با خودتان حرف بزنید
  خودگویی مثبت را تمریــن کرده و افکار 
منفی خود را کنترل کنید. اگر نگران اشتباهی 
هستید که مرتکب شده اید، به خودتان بگویید: 
»همه اشــتباه می کنند. مــن می توانم آن را 
جبران کنم.« این جمله  آرامش بخش را با صدای 

بلند تکرار کنید. 
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